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     در دنیای پرهیاهوی امروز، جایی که زیبایی و هویت گاه در نگاه دیگران خل䐧صه می شود، شاید این سؤال برایت پیش 
    آمده باشد: »من چه چیزی را ارزشمند می دانم؟«

  این روزها، بسیاری می خواهند تو را قانع کنند که ارزش و جذابیت تو تنها در ظاهر است، در دیده شدن، در لباسی که بدن
 تو را بیشتر نشان دهد. اما آیا واقعاً این همه  چیزی است که تو برای اثبات خودت نیاز داری؟ آیا چیزی به این سطحی می تواند 

تو را عمیقاً شاد و راضی کند؟
حجاب، در نگاه اول شاید تنها یک تکه پارچه باشد، اما در حقیقت، پوششی از جنس احترام است؛ احترام به خودت، به ارزش 

وجودی ات و به هویتی که فراتر از نگاه دیگران تعریف می شود. حجاب به تو می گوید: تو چیزی فراتر از ظاهر و بدن هستی. 
تو یک ذهن روشن، یک قلب مهربان، و یک روح زیبا داری که هیچ کس نمی تواند آن را در ظاهر تو خل䐧صه کند.

شاید فکر کنی حجاب محدودیت است، اما اگر عمیق تر نگاه کنی، می بینی که حجاب تو را از نگاه هایی که تنها جسمت را می بینند،
آزاد می کند. حجاب به تو اجازه می دهد که دیده شوی، اما برای آنچه در درون توست: افکارت، خل䐧قیتت، و انسان بودنت.

تصور کن دختری را که با افتخار حجابش را انتخاب کرده، به دنیا می گوید: »من به خودم احترام می گذارم. ارزش من را رفتارم، افکارم 
و قلبم مشخص می کند، نه ظاهرم.« حجاب، نوری در درون او روشن می کند؛ نوری که از عمق باور و عزت نفسش می آید، و هیچ نگاه

 سطحی یا قضاوتی نمی تواند آن را کم سو کند.
    زیبایی حقیقی در قلب تو نهفته است، نه در تأیید دیگران. حجاب تو را به یاد این حقیقت ساده و زیبا می اندازد که تو ارزشمندی،
     بی نیاز آنکه نگاه ها تو را قضاوت کنند. حجاب، به تو اجازه می دهد خودت باشی، بدون آنکه برای دیده شدن، بخشی از هویتت 

           را فدا کنی.
                 گاهی به این فکر کن: اگر ظاهر من روزی تغییر کند، یا دیگر کسی مرا تحسین نکند، چه چیزی باقی می ماند؟ پاسخ این

                  است: شخصیت تو، ارزش های تو، و احترامی که برای خودت قائل هستی. حجاب، نماینده ی این احترام است؛ 
                     یادآوری مداوم که تو بیش از آنچه در آینه می بینی، هستی. پس چرا برای یک بار هم که شده به این فکر نکنی که آیا

                          زیبایی و ارزش تو درونت است یا فقط ظاهر؟ شاید حجاب، پاسخی باشد که تو هرگز به آن فکر نکرده ای، اما
                                    می تواند دریچه ای جدید به سوی درک عمیق تری از خودت باز کند.



او در دل تاریکیاو در دل تاریکی
می زد به دل اروندمی زد به دل اروند

 تـوی دلش ایمان بود  تـوی دلش ایمان بود 
روی لـب او لبخندروی لـب او لبخند

در خانه دل مادردر خانه دل مادر
مـواج و پر از غم بودمـواج و پر از غم بود

 می رفـت، جوان در آب می رفـت، جوان در آب
می رفـت و مصمم بودمی رفـت و مصمم بود

با دیدن عزم اوبا دیدن عزم او
وا ماند دهان رودوا ماند دهان رود

یک خاطره  روشنیک خاطره  روشن
جـا ماند میان رودجـا ماند میان رود

 مانده سـت از آن شب، آه  مانده سـت از آن شب، آه 
یـک مادرِ دل بی تابیـک مادرِ دل بی تاب

مادر که چهل سـال است مادر که چهل سـال است 
همسـایه شده با آبهمسـایه شده با آب

می گوید و  می گویدمی آید  و  می آید 
 از قصه  عباسـش از قصه  عباسـش
اروند! خبر داریاروند! خبر داری

نوگل غواصش؟ نوگل غواصش؟از  از 

غروب، مادر، انتظار، درغروب، مادر، انتظار، در
مرور چشم های تو مرور چشم های تو 

نگاه آخرت به پشت سر.نگاه آخرت به پشت سر.
چقدر روزنامه، رادیو خبر.چقدر روزنامه، رادیو خبر.

چقدر قصه  بافی از شبی که توچقدر قصه  بافی از شبی که تو
رها و عاشقانه دل زدی به رود،رها و عاشقانه دل زدی به رود،

شبی بلند و بی سحر.شبی بلند و بی سحر.
..

..

..

و عاقبتو عاقبت
خبر رسید آمدیخبر رسید آمدی

تو ای شهید آمدیتو ای شهید آمدی
تو آمدی و خوب شد که مادرت نبودتو آمدی و خوب شد که مادرت نبود

و خوب شد که مادرتو خوب شد که مادرت
طناب دور دست هایت را ندید.طناب دور دست هایت را ندید.

تو از سفر رسیدی و نسیم صبح تو از سفر رسیدی و نسیم صبح 
نشانی تو را گرفت.نشانی تو را گرفت.

رسیدی و تمام شهر عطر کربل䐧 گرفت.رسیدی و تمام شهر عطر کربل䐧 گرفت.

انتظارهمسایه  آب

عطرصبحدم

زهرا عراقی
فاطمه گلستانی

                            شعرشعر
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چرا امنیت برای ما مهم است؟

قدرت ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی

        قدرت،نه ضعف، راه نجات است!

اگـر تـا بـه حـال بـه ایـن فکـر کرده ایـد کـه چـرا همـه بـه امنیـت اهمیـت می دهنـد، بایـد بدانیـد کـه رهبـر انقـل䐧ب اسـل䐧می، 
اسـت. اگـر  پیشـرفتی  هـر  پایه گـذار  »امنیـت«  کـه  دادنـد  توضیـح  واضـح  طـور  بـه  شـهدا،  خانواده هـای  بـا  دیـداری  در 
امنیـت  ایشـان،  گفتـه  بـه  بـود.  نخواهنـد  خانـواده  حتـی  یـا  علـم  اقتصـاد،  مثـل  دیگـری  هیچ چیـز  نباشـد،  امنیـت 
زیربنـای تمـام چیزهایـی اسـت کـه باعـث پیشـرفت یـک ملـت می شـود. در دنیـای امـروز کـه تهدیدهـای زیـادی از طـرف 
کنیـم. ایسـتادگی  تهدیـدی  هرگونـه  برابـر  در  و  کنیـم  تـل䐧ش  همگـی  بایـد  امنیـت،  حفـظ  بـرای  دارد،  وجـود  دشـمنان 

رژیـم صهیونیسـتی  کـه مدتـی پیـش بـه ایـران حمله کـرد، یکی 
انقـل䐧ب  رهبـر  کشورهاسـت.  بـرای  تهدیـدات  بزرگ تریـن  از 
تأکیـد کردنـد کـه دشـمنان بایـد بداننـد کـه قـدرت و اراده ملـت 
ایـران بـا چیزی قابل مقایسـه نیسـت. ایشـان گفتند کـه »قدرت 
ملـت ایـران بایـد بـه دشـمنان نشـان داده شـود، امـا نـه از طریـق 
بزرگ نمایـی و نـه کوچک انـگاری.« ایـن یعنی که ما بایـد قدرتمان 
را بشناسـیم و بـا همدلـی و اراده آن را بـه دشـمنان نشـان دهیم. 
ایـن سـخنان به مـا یـادآوری می کند کـه هیچ دشـمنی نمی تواند 
ما را شکسـت دهد اگر متحد باشـیم و بر قدرت خود تکیه کنیم.

در دنیـای امـروز بسـیاری فکـر می کننـد کـه اگـر کشـور ضعیف 
باشـد، امنیتـش حفـظ می شـود و ل䐧زم نیسـت بـه قدرت هـای 
نظامـی، علمـی یـا اقتصـادی تکیـه کنـد. ولـی رهبر انقـل䐧ب این 
تصـور را اشـتباه می داننـد و می گوینـد: »آن چیـزی کـه امنیـت 
یـک کشـور را حفـظ می کنـد، قـدرت ملـی آن اسـت.« قـدرت 
نظامـی، علـم، اقتصـاد و دفاع همه باید تقویت شـوند تـا بتوانیم 
از امنیـت کشـور خـود محافظت کنیم. ایشـان مثال زدنـد که در 
دوران قاجار و پهلوی، به دلیل ضعف کشـور، ایران تحت اشـغال 
قـرار گرفـت و هیچ کـس از مـا دفـاع نکـرد. ایـن پیـام مهـم اسـت 
کـه تنهـا با قـدرت می توانیـم از کشـور و مـردم خود دفـاع کنیم.

کل䐧م راهنماکل䐧م راهنما
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ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی

راه پیشرفت، در قدرت و همبستگی است

فضای مجازی: دوست یا دشمن؟
رهبـر انقـل䐧ب در مـورد رفتـار وحشـیانه رژیـم صهیونیسـتی 
از  یکـی  به عنـوان  را  آن  و  لبنـان صحبـت کردنـد  و  در غـزه 
بزرگ تریـن جنایـات جنگـی برشـمردند. ایشـان از دولت هـا 
بایسـتند  جنایـات  ایـن  برابـر  در  کـه  خواسـتند  ملت هـا  و 
ایشـان،  نظـر  بـه  نکننـد.  حمایـت  رژیـم صهیونیسـتی  از  و 
شـود  تشـکیل  رژیـم  ایـن  علیـه  جهانـی  ائتـل䐧ف  یـک  بایـد 
حرف هـا  ایـن  شـود.  جلوگیـری  جنایـات  ایـن  ادامـه  از  تـا 
و  اتحـاد  بـه  نیـاز  امـروز  دنیـای  کـه  یـادآوری می کنـد  مـا  بـه 
همبسـتگی بیشـتر دارد، به ویژه در برابـر تهدیدهای جهانی.

امـروزه فضـای مجـازی یکـی از اصلی تریـن راه هـای ارتباطـی 
مـردم اسـت، امـا رهبـر انقـل䐧ب بـه مـا هشـدار دادنـد کـه نبایـد 
اشـتباه،  مطالـب  کنیـم.  منتشـر  فضـا  ایـن  در  را  چیـزی  هـر 
تحلیل هـای غلـط یـا اخبـار نادرسـت می توانـد باعـث اضطراب 
و تـرس مـردم شـود. ایشـان از کسـانی کـه در فضـای مجـازی 
فعالیـت دارنـد خواسـتند که به تأثیـرات آن فکر کنند و از نشـر 
اخبـار نادرسـت خـودداری کنند. بـرای ما نوجوان هـا این یعنی 
مسـئولیت پذیری در فضـای مجـازی و اسـتفاده درسـت از آن.

بـرای  کـه  هسـتند  اصلـی  رکـن  سـه  همبسـتگی  و  قـدرت  امنیـت،  کـه  اسـت  ایـن  گرفـت  می تـوان  سـخنان  ایـن  از  آنچـه 
را  خـود  ملـی  قـدرت  حـال  عیـن  در  و  باشـیم  آگاه  خارجـی  تهدیـدات  از  همـواره  بایـد  مـا  ضروری انـد.  کشـور  پیشـرفت 
اخبـار  تـا  باشـیم  مراقـب  بایـد  اسـت،  مختلـف  اطل䐧عـات  از  پـر  مجـازی  فضـای  کـه  امـروز  دنیـای  در  همچنیـن  کنیـم.  تقویـت 
باشـد. قـوی  و  امـن  همیشـه  کشـورمان  تـا  ماسـت  تک تـک  دوش  بـر  مسـئولیت  ایـن  کنیـم.  منتشـر  را  موثـق  و  درسـت 
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لطفا خودتان را کامل معرفی کنید.
در این مدت چه فعالیت هایی داشته  و 

چه مقام هایی کسب کرده اید؟

که  است  سال   6 و  ساله ام   16 هستم؛  عل䐧یی  مجید 
بسکتبال بازی می کنم. در کشور 3 مقام سومی دارم و 
با تیم ملی جوانان هم در مسابقات غرب آسیا در عراق 

اول شدیم.

مقام های من، دربرگیرنده این موارد می باشد:
قهرمانی  با تیم ملی جوانان در مسابقات غرب آسیا در عراق.

3 مقام کشوری.
7 مقام قهرمانی ناحیه.

3 قهرمانی استان.

           محبوبه غل䐧می
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در کسب این موفقیت ها چه کسانی بیشترین 
تأثیر را در شما داشتند و حامی و مشوق شما بودند؟

 چه موضوعاتی ذهن شما را درگیر می کند؟

برای حل مشکل䐧ت خود بیشتر از چه کسانی کمک
 می گیرید؟  اگر مشکل حل نشود چه کار می کنید؟

آیا فکر می کنید نوجوان موفقی هستید؟ 
از  20 به خودتان چند می دهید؟

آیا از طرف نهادها حمایتی از شما شده است؟ چند جمله به هم سن و سال䐧ن خود بگویید.
و آیا کسی از مسئولین به استقبال شما آمده اند؟

در پایان اگر مطلبی دارید بفرمایید:
برنامه تحصیلی و شغلی شما برای آینده چیست؟

در تمام زندگی ورزشی من، بیشترین تأثیر را پدر و مادر 
عزیزم داشتند.

بیشترین مسئله ذهنی من تمرین و پیشرفت در تحصیل 
و رشته ورزشی ام می باشد.

ابتدا تل䐧ش می کنم تا خودم از طریق راهکارهای مختلف 
مشکل را حل کنم؛ در نهایت اگر نتوانستم، با راهنمایی و 

کمک مادرم آن مشکل را حل می کنم.

و  هم سن  بقیه ی  به  نسبت  می کنم  احساس  من  بله؛ 
سال های خودم موفق تر هستم؛ و تل䐧ش و آرزوی هر روزه 
من برای این است که در زندگی موفق تر باشم. از 20 به 

خودم نمره 16 می دهم.

تا می توانید در این سن برای رسیدن به موفقیت و سبک 
زندگی سل䐧مت و خوب تل䐧ش کنید تا در آینده مسیر 

روشنی پیش رو داشته باشید.

و  بنده  از  از طرف هیچ نهادی، حمایتی  خیر؛ متأسفانه 
است. نشده  فعالیتم 

آرزوی سل䐧متی مقام معظم رهبری و تعجیل در ظهور 
نابودی  و  زمان)عجل الله تعالی فرجه الشریف(  امام  آقا 

اسرائیل جنایتکار را از خدواند خواهانم.
آرزو دارم تا به دانشگاه بروم و در رشته تربیت بدنی مدرک 
امیدوارم  آینده هم  دکترا بگیرم. در مورد موقعیت شغلی 
مربی  آن  کنار  در  و  حرفه ای  بسکتبالیست  یک  بتوانم 

بسکتبال نیز باشم.



آغاز زندگی و تأثیرات اولیه

نیمــا یوشــیج، بــا نــام اصلــی علــی اســفندیاری، در ۲۱ آبــان ۱۲۷۶ در روســتای یــوش مازنــدران بــه دنیــا 
آمــد. او در خانــواده ای فرهنگــی و آگاه بــه علــم و ادب رشــد کــرد. ایــن محیــط تأثیــر زیــادی بــر شــخصیت 
ــود؛  ــران ب و ذهــن خــل䐧ق او داشــت. نیمــا در دوران کودکــی تحــت تأثیــر زیبایی هــای طبیعــت شــمال ای
ــر گذاشــتند. ایــن طبیعــت  ــر تخیــل او اث ــی کــه کوه هــا، جنگل هــا و رودخانه هــا به طــور مســتقیم ب جای
بکــر و دســت نخورده دنیــای متفاوتــی را در ذهــن او می ســاخت کــه بعدهــا در اشــعارش بازتــاب پیــدا کــرد 

و الهام بخــش بســیاری از تصاویــری شــد کــه در شــعرهایش بــه کار بــرد.

 زینب مرادی

مشاهیرمشاهیر
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آثار و ت⨮ولی که ایجاد کرد

دنیای جدید در شعر فارسی

تل䐧ش های بی وقفه و آخرین روزهاتأثیر نیما بر شعر فارسی

انتقال به ت⩇ران و آشنایی 
با دنیای جدید

یکــی از مهم تریــن آثــار نیمــا یوشــیج، شــعر معــروف 
ــعر و  ــه ش ــاوت او ب ــگاه متف ــه در آن ن ــت ک ــانه« اس »افس
زندگــی به خوبــی مشــخص اســت. ایــن اثــر نقطــه عطفــی 
در تاریــخ شــعر فارســی بــه شــمار می آیــد و به طــور رســمی 
آغازگــر شــعر نــو در ایــران شــد. نیمــا به جــای اینکــه فقــط 
ــی،  ــائل اجتماع ــعارش مس ــردازد، در اش ــت بپ ــه طبیع ب
ــن  ــرد. ای ــرح می ک ــا را مط ــای آن ه ــان ها و دغدغه ه انس
ــرای  ــا ب ــه تنه ــعار او ن ــه اش ــد ک ــث ش ــن باع ــیوه ی نوی ش
مــردم زمانــه اش جــذاب باشــند، بلکــه نســل های بعــدی 
نیــز از آن هــا الهــام بگیرنــد. بــا ایــن نــگاه، نیمــا شــعر را بــه 

ابــزاری بــرای بیــان مشــکل䐧ت اجتماعــی تبدیــل کــرد.

نیما یوشیج با دیدگاه خاص خود، شعر را به زبان 
ساده تری تبدیل کرد که هر فردی با هر سطح از

 سواد بتواند آن را درک کند. او اعتقاد داشت که شعر
 بایــد بیان کننــده احساســات واقعــی انســان ها باشــد و از 
ایــن  رو شــعرهایش پــر از تصاویــری از زندگــی واقعــی مردم 
و حتــی دردهــا و مشــکل䐧ت آن هــا بــود. ایــن نگــرش باعث 
ــارج  ــده خ ــمی و پیچی ــت رس ــا از حال ــعر نیم ــه ش ــد ک ش
ــن  ــود. او همچنی ــر ش ــی نزدیک ت ــای واقع ــه دنی ــود و ب ش
بــاور داشــت کــه شــعر بایــد انعطاف پذیــر باشــد و بــا زمانــه 

خــود تطبیــق پیــدا کنــد.

نیمــا در طــول زندگــی اش تحــت فشــار و انتقادهــای 
زیــادی قــرار گرفــت. بســیاری از شــاعران و ادیبــان آن 
ــد  ــد و معتق ــف بودن ــن او مخال ــیوه های نوی ــا ش ــان ب زم
ــت ادبیــات  ــا تغییراتــش در شــعر، هوی ــد کــه نیمــا ب بودن
فارســی را تهدیــد می کنــد. بــا ایــن حــال، نیمــا همچنــان 
بــه مســیر خــود ادامــه داد و هیــچ گاه از اعتقاداتش دســت 
نکشــید. او بــرای تحولــی کــه در ادبیــات ایجــاد کــرده بود، 
ســختی ها و مشــکل䐧ت زیــادی را تحمــل کــرد، امــا بــا 
پشــتکار و تــل䐧ش بی وقفــه توانســت نــام خــود را در تاریــخ 
ــن تل䐧ش هــای بی وقفــه  ــد. ای ــه کن ــران جاودان ــات ای ادبی
نشــان دهنده پایــداری و قــدرت نیمــا در مواجهــه بــا 

ــود. ــکل䐧ت ب مش

ــه تهــران رفــت و در مدرســه  ــی، نیمــا ب در ســنین نوجوان
ســن لویی تحصیــل کــرد. در ایــن زمــان بــود کــه بــا دنیــای 
ــت  ــژه تح ــد. او به وی ــنا ش ــر آش ــات و تفک ــدی از ادبی جدی
تأثیــر ادبیــات غــرب قــرار گرفــت و متوجــه شــد کــه شــعر 
می توانــد فراتــر از محدودیت های ســنتی باشــد.  آشــنایی 
ــا  ــرد ت ــک ک ــا کم ــه نیم ــان ب ــزرگ جه ــاعران ب ــار ش ــا آث ب
به طــور جدی تــری بــه تفکــر دربــاره شــعر و هنــر بپــردازد 
و بــرای خــود مســیر متفاوتــی را بیابــد. ایــن تجربــه باعــث 
شــد کــه او شــروع بــه تجدیــد نظــر در شــعر فارســی و تفکر 

نویــن دربــاره آن کنــد.

در زمــان نیمــا، شــعر فارســی بیشــتر در قالب های ســنتی 
ــا  ــن قالب ه ــد. ای ــروده می ش ــده س ــزل و قصی ــد غ مانن
ــای  ــده دنی ــات پیچی ــه ها و احساس ــان اندیش ــب بی مناس
جدیــد و انســان مــدرن نبودنــد. نیمــا یوشــیج اولیــن 
کســی بــود کــه ایــن قالب هــا را کنــار گذاشــت و شــعری نو 
و آزاد ســاخت کــه بتوانــد احساســات و افــکار انســان های 
ــان  ــتفاده از زب ــا اس ــن کار را ب ــد. او ای ــان کن ــر را بی معاص
ــا  ــد ب ــا بتوان ــام داد ت ــق انج ــال عمی ــن ح ــاده و در عی س
مــردم ارتبــاط برقــرار کنــد و افــکار خــود را به شــیوه ای تازه 
بیــان کنــد. نیمــا تــل䐧ش کــرد تــا شــاعری باشــد کــه  هــم 
ســنت ها را حفــظ کــرده و هــم بــا نیازهــای روز هم خوانــی 

داشــته باشــد.



     حکایت ها     حکایت ها

امیر کبیر مرد بزرگی بود. این جمله و نظایر آن را بارها شنیده ایم. اما به راستی امیرکبیر کیست که همه جا صحبت از دانش، فرهیختگی و درستکاری او است؟
پیش از آن که بدانیم امیرکبیر چه سالی به دنیا آمده و چه مسئولیت های اجتماعی و سیاسی و ... داشته است، بهتر است بدانیم که دانش و دانش آموزی را 

چگونه آغاز کرد. در این باره در منابع مکتوب و مجازی، اطل䐧عاتی وجود دارد که در این جا ما برخی از آن ها را بازگو می کنیم.

                    گردآوری: لیل䐧 جعفری
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ــم  ــما فراه ــرای ش ــدنی ب ــز و فراموش نش ــای هیجان انگی ــد تجربه ه ــه می توان ــت ک ــی اس ــی و تاریخ ــای طبیع ــر از جاذبه ه ــوری پ ــران کش ای
کنــد. از کوه هــا و جنگل هــای سرســبز گرفتــه تــا ســواحل زیبــا و روســتاهای تاریخــی، هــر گوشــه از ایــران  دنیایــی جدیــد بــرای کشــف دارد. در 
اینجــا 8 مــکان دیدنــی معرفــی می کنیــم کــه تجربه هــای متفاوتــی از ماجراجویــی، کشــف طبیعــت و تاریــخ را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد.

زیباتریــن  و  بلندتریــن  از  یکــی  مارگــون  آبشــار 
شــگفت انگیز  تجربــه ای  کــه  اســت  ایــران  آبشــارهای 
می دهــد. شــما  بــه  عکاســی  و  طبیعت گــردی  از 

جنگل هــای هیرکانی با طبیعتی بکر و سرســبز، مکانی مناســب 
برای پیاده روی و کشــف دنیای گیاهی و جانوری بی نظیر اســت.

ــز  ــدی هیجان انگی ــران، مقص ــه ای ــن قل ــد، بلندتری ــوه دماون ک
بــرای نوجوانــان عل䐧قه منــد بــه کوهنــوردی و ماجراجویی اســت.            

ایــن روســتای تاریخــی بــا خانه هــای حفرشــده در دل کــوه، بــه شــما 
فرصتــی می دهــد تــا بــا تاریــخ و فرهنــگ قدیمــی ایــران آشــنا شــوید.

گردشگری در ایران

آبشارهای مارگون )کهکیلویه و بویراحمد(
کاشانه های روستای میمند )کرمان(

جنگل های هیرکانی )مازندران(
کوه دماوند )تهران(

              محبوبه غل䐧می

گردشگریگردشگری



»میرزا محمدتقی خان با اطفال خردسال قائم مقام 
اول هم بازی بود. نقل شده  است که در کودکی 
ناهار اول䐧د قائم مقام اول را می آورد و در حجره 
معلم آنها می ایستاد تا ظروف غذا را برگرداند. در 
این زمان آن چه را معلم به آن ها می آموخت فرا 
می گرفت. روزی قائم مقام برای گزینش فرزندانش 
درست  جواب  پرسید  آن ها  از  هرچه  شد.  وارد 
ندادند و میرزا تقی پاسخ می داد. او وقتی هوش 
و درایت و عل䐧قه وافر این پسر را دید، در تعلیم و 

تربیت وی کوشش کرد.«

انجام  کارهایی  چه  امیرکبیر  که  این باره  در 
بین  در  بزرگ  و  فرهیخته  آدمی  که  داده 
مردم شناخته شده است، موارد زیادی وجود 
دارد. گفته می شود، تأسیس روزنامه، تأسیس 
رشوه خواری  با  مبارزه  مدرسه،  و  دانشگاه 
و کارهایی از این قبیل دلیل این محبوبیت 
و شهرت ماندگار اوست. یکی دیگر از منابع 
به نام ویکی شیعه در این باره به نکاتی اشاره 
این  می آوریم.  را  آن ها  از  اندکی  که  می کند 

منبع می آورد: 
»امیرکبیر به مبارزه با نادرستی و رشوه خواری 

پرداخت و ...«

بعد از این همه توضیح که امیرکبیر مرد بزرگ 
درس  کجا  و  داد  انجام  کارهایی  چه  تاریخ 
خواند، حتماً شما هم دلتان می خواهد بدانید 

که کجا و در چه سالی به دنیا آمد؟
ویکی فقه در این باره می نویسد: 

»میرزا تقی خان فراهانی معروف به »امیرکبیر« 
در هزاوه  در اطراف  فراهان  از توابع اراک دیده  

به  جهان  گشود.«
این منبع ادامه می دهد: »برخی  به  وی  نسبت  
سیادت  داده ، و خاستگاه  خانواده او را کرمانشاه  
از  محمدقربان   کربل䐧یی   پدرش   دانسته اند. 

خانواده ای  پیشه ور در هزاوه  بود.«
ویکی فقه در ادامه معرفی امیرکبیر این را نیز 
می آورد که: »میرزا تقی خان  در هنگام  مرگ  

بیش  از ۴6 سال  نداشته  است .«.

از  برخی  حسادت  که  است  آمده  منابع  در 
درباریان و نزدیکان به امیرکبیر موجب می شود 
با  این مرد بزرگ در حمام فین کاشان،  که 

دسیسه چینی ها به قتل برسد.
بر اساس ویکی فقه: »پیکر امیر را نخست  در 
گورستان  »پشت  مشهد« کاشان  دفن  کردند، 
ولی  چندی  بعد همسرش  عزت الدوله  آن  را به  
کربل䐧 انتقال  داد و در محدوده رواق  شرقی  حرم  
امام  حسین  )علیه السل䐧م ( معروف  به  پایین  پا به  

خاک  سپرده  شد.«.

ـــا  ـــر ؛ ی ـــاش دلپذی ـــته ب ـــخنی داش ـــا س ـــا ی ـــر ؛ ی ـــاش دلپذی ـــته ب ـــخنی داش ـــا س ی
ـــر . . . ـــخن پذی ـــاش س ـــته ب ـــی داش ـــر . . .دل ـــخن پذی ـــاش س ـــته ب ـــی داش دل

ــود را  ــی خـ ــدای درونـ ــه نـ ــی کـ ــود را کسـ ــی خـ ــدای درونـ ــه نـ ــی کـ کسـ
ــه  ــه بـ ــت کـ ــازی نیسـ ــنود؛ نیـ ــه می شـ ــه بـ ــت کـ ــازی نیسـ ــنود؛ نیـ می شـ
ســـخنان بیـــرون گـــوش فـــرا دهـــد.ســـخنان بیـــرون گـــوش فـــرا دهـــد.
امیرکبیر امیرکبیرسخن  سخن 
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جزیره هرمز با صخره های رنگی و سواحل زیبا، مکان مناسبی برای لذت 
بردن از دریا و ورزش های آبی است.

سـرعین  گـرم  آب  چشـمه های 
آب هـای  و  درمانـی  خـواص  بـا 
بـرای  عالـی  مکانـی  معدنـی، 
دل  در  اسـتراحت  و  آرامـش 

اسـت. طبیعـت 

پارک کوهسـتانی ابیانه، مکانی 
و  پیـاده روی  بـرای  فوق العـاده 
آشـنایی بـا فرهنـگ و طبیعـت 

کوهسـتانی اسـت.

ــه ای جدیــد کشــف کنیــد و از تجربه هــای هیجان انگیــز و  ــران را از زاوی ــا ای ــه شــما کمــک می کننــد ت ایــن 8 مــکان جــذاب ب
به یادماندنــی لــذت ببریــد. ایــن ســفرها بــه شــما فرصــت می دهنــد تــا بــا زیبایی هــای طبیعــی و تاریخــی کشــور خــود آشــنا 

شــوید و لحظــات شــگفت انگیزی را تجربــه کنیــد.

پـارک ملـی دریاچـه ارومیه بـا مناظر طبیعـی زیبـا و پرندگان 
و  پیـاده روی  بـرای  مکان هـا  بهتریـن  از  یکـی  مهاجـر، 

اسـت. طبیعت گـردی 

جزیره هرمز )هرمزگان(

پارک ملی دریاچه ارومیه )آذربایجان غربی(

چشمه های آب گرم سرعین )اردبیل(

پارک کوهستانی ابیانه )اصفهان(

کوه دماوند )تهران(
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بـدون شـک کار بسـیار سـختی اسـت امـا قابل تحسـین که گروهـی جرأت و سـعی کرده انـد با سـاخت فیلم قدمی 
بـرای شـناخت هـر چه بیشـتر شـهید کاظمـی بردارند. و بـا تمام نقدهایی که ممکن اسـت بـر هر فیلمی وارد شـود 
ایـن جسـارت گـروه تولیـدی را می رسـاند کـه دسـت روی این سـوژه گذاشـته اند امـا بدون شـک وقتی اثـری درباره 
شـهیدی تولیـد می شـود بایـد تمـام عوامـل تـل䐧ش کننـد تـا چهـره ای هـر چـه شـبیه تر بـه شـخصیت ) اخل䐧قـی و 
خصوصیاتـی( ارائـه شـود.»امیرعباس ربیعـی« و »رضا محبی نوری« فیلمنامه فیلم »احمد« را نوشـته اند و »حبیب 
والی نژاد« تهیه کننده فیلم اسـت. »احمد« توسـط سـازمان فرهنگی هنری شـهرداری تهران و سـازمان سـینمایی 

سـوره تولید شـده است. 

در سـال هـای اخیـر در مـورد شـهیدان و فرماندهـان بزرگـی مانند شـهید شـیرودی، شـهید بروجردی و چمـران و 
تعـدادی دیگـر از شـهدای دوران دفـاع مقـدس فیلم هـای زیـادی سـاخته شـده اسـت. بـدون شـک تولید اثـر برای 
شـناخت هر چه بیشـتر اسـطوره های کشـورمان که جان خود را فدای اسـل䐧م و ایران کرده اند، می تواند از بزرگترین 

کارهـای فرهنگی محسـوب شـود. این اقـدام می توانـد راه را برای الگوبـرداری نوجوانـان و جوانان
از قهرمان های پوشالی و ساختگی کشورهای دیگر ببندد. البته بسیاری از آثار مربوط به شهدا
مربوط به زمانی است که شهدا در جبهه حضور داشته اند و نوع مواجهه آن ها با مسائل جنگی

را به تصویر می کشند که صد البته ل䐧زم هم هست.

احمد سومین فیلم  »امیرعباس ربیعی« است؛ فیلمی که به بخش کوچکی از زندگی شهید »احمد کاظمی« می پردازد. 
شـهید کاظمی دوران جوانی خود را در جبهه های دفاع مقدس سـپری کرد. اما با پایان جنگ، او همچنان در صف اول 
جهـاد و کارهـای جهـادی بـود. با وقوع زلزلـه بم در سـال 1382، کاظمی با آماده سـازی فرودگاه بم، نـاوگان نیروی هوایی 
سـپاه را برای نجات زلزله زدگان بم، بسـیج کرد.  به گونه ای که هر 13 دقیقه یک هواپیما و یک هلیکوپتر پرواز می کرد و 
در مجموع 30 هزار مجروح با این ناوگان جابه جا شدند. در حقیقت ربیعی به سراغ این بخش از زندگی شهید کاظمی 
)حضورش در بم پس از زلزله بزرگی که رخ داد( رفته است. شهیدی که شهید سلیمانی در رابطه با او می گوید؛ »احمد 
}کاظمـی{ تداعـی هـر چیـزی بود کـه به آن دلخـوش بودیم؛ چهـره ی باکـری را در احمـد می دیدیـم، خـرازی را در احمد 
می دیدیـم، زین  الدیـن را در احمـد می دیدیـم، همت را می دیدیم. خیلی از شـهدا را ما در احمد خل䐧صـه می دیدیم... من 
همیشه به احمد می گفتم الهی دردت بخوره توی سرم. دورت بگردم«. حال䐧 قرار است فیلم »احمد« از چنین احمدی 

صحبت کند. 

جسارت در ساخت

احمد در میان زلزله 



روستای میمند در 38 کیلومتری شمال شرقی شهر بابک در استان 
سکونت گاه های  از  یکی  زیبا  بسیار  روستای  این  دارد.  قرار  کرمان 
صخره ای جهان و نوزدهمین اثر جهانی کشور عزیزمان ایران است.  این 
روستای صخره ای از معدود روستاهای صخره ای دنیاست که هنوز هم 
انسان ها در آن زندگی می کنند. این روستا جاذبه های تاریخی و طبیعی 

متعددی دارد. 

دوره  در  ایرانی  معماری  زیبای  بسیار  شاهکارهای  از  سلطانیه  گنبد 
ایلخانی در استان زنجان و شهرستان سلطانیه است. این بنا از 3 فضای 
گنبدخانه، تربت خانه و سردابه تشکیل شده است و بزرگترین گنبد 
تزیینات  است.  بزرگترین گنبد آجری در جهان  و  ایران  تاریخی در 
داخلی این گنبد از گچ بری، مقرنس کاری، کاشی کاری، خطوط تزئینی 

و تزئینات آجری است. 
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 فیلـم »احمـد« بـا دیگـر کارهـا تـا حـدی متفاوت اسـت؛ ایـن خل䐧قیـت گـروه تولیدکننده 
را مـی رسـاند کـه بـه بخشـی از زندگـی شـهید پرداخته انـد که مواجهه مسـتقیم شـهید 
کاظمـی بـا مـردم داغدیـده و آسـیب دیده را نشـان می دهـد. بنابرایـن ایـن فیلـم از ایـن 
حیـث، اثـری متفـاوت خواهـد بـود. هـر چند کـه پرداختـن بـه موضوعاتی که مسـتقیماً 
بـه دفـاع مقـدس مرتبـط اسـت از اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت زیـرا مخاطـب می تواند 
نظاره گـر بخـش بسـیار مهمـی از تاریـخ کشـورش بر روی پـرده نقـره ای باشـد. در هر حال 
ایـن فیلـم نیز تل䐧ش کرده اسـت تـا در خل䐧ل اتفاق بزرگ و تلخی مثل زلزله بم، شـخصیت 
عظیمـی ماننـد شـهید احمـد کاظمـی را بـه تصویر بکشـد. هر چنـد که برخـی معتقدند 
کـه کار بـه خوبـی از ایـن مهـم برآمده اسـت و برخـی نیز این نقـد را وارد می کننـد که نبود 
فیلمنامه محکم و قوی  باعث شـده اسـت تا آن طور که باید و شـاید این اتفاق در »احمد« 

و در مـورد شـهید احمـد کاظمـی رخ ندهد. 
در »احمد« آرام آرام و در خل䐧ل اتفاقات و داستان هایی که رخ می دهد با شخصیت 

شهید بزرگوار آشنا می شویم و اوج آن زمانی رخ می دهد که نجات دختربچه از روی
باند فرودگاه توسط حاج احمد اتفاق می افتد. 

»احمد« و یک ویژگی خوب!
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دلفین ها همیشه در دنیای حیوانات به عنوان موجوداتی جذاب و شگفت انگیز شناخته می شوند. آن ها نه تنها از نظر ظاهری 
دلنشین و زیبا هستند، بلکه تـوانایی ها و ویژگی های خاصی دارند که باعث می شود به موجوداتی بی نظیر تبدیل شوند. در اینجا 

با دنیای اسرارآمیز این موجودات شگفت انگیز آشنا خواهیم شد.

شـاید شـنیده باشـید کـه دلفین هـا موجودات باهوشـی 
هسـتند، امـا ممکن اسـت ندانید کـه آن ها از بسـیاری از 
حیوانـات دیگـر، حتـی انسـان ها، در بعضـی از مهارت ها 
پیشـی می گیرند. دلفین هـا توانایی هـای خارق العاده ای 
دارنـد. مثـل䐧ً تحقیقات نشـان داده که آن هـا می توانند به 
سـرعت مسـائل پیچیـده را حـل کننـد و حتـی در برخی 
نشـان  مشـابه  رفتارهـای  انسـان ها  ماننـد  آزمایش هـا 
می دهنـد. در واقـع، دلفین هـا می تواننـد خـود را در آینه 
شناسـایی کننـد. ایـن رفتـار کـه بـه آن »آگاهـی از خـود« 
می گوینـد، فقـط در انسـان ها و برخـی از حیوانات خاص 
ماننـد دلفین هـا و بعضـی از میمون هـا دیـده می شـود. 
ایـن نشـان می دهـد کـه دلفین هـا دارای درک عمیقی از 

هویـت خود هسـتند.

توانایـی  دلفین هـا،  ویژگی هـای  عجیب تریـن  از  یکـی 
آن هـا در ارتبـاط بـا یکدیگـر اسـت. آن ها از سیسـتم های 
می کننـد.  اسـتفاده  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  پیچیـده ای 
جیغ هـا  صداهـا،  از  اسـتفاده  بـا  می تواننـد  دلفین هـا 
حتـی  و  نیت هـا  احساسـات،  مختلـف،  ضربـات  و 
کننـد. منتقـل  یکدیگـر  بـه  را  موقعیت هـای خطرنـاک 
جالب تـر اینکـه هـر دلفیـن یـک صـدای منحصر بـه فرد 
دارد کـه در واقـع نـام او اسـت . وقتـی یـک دلفیـن اسـم 
خـودش را صـدا می زند، دیگـر دلفین ها می تواننـد به آن 

پاسـخ دهنـد! 

دلفین هـا بـه عنـوان موجـودات اجتماعـی، به شـدت به 
همـکاری و تعامـل در گروه هایشـان اهمیـت می دهنـد. 
آن هـا در شـکار، مراقبـت از یکدیگـر و حتـی در دفـاع 
از خـود در برابـر خطـرات، بـه طـور فوق العـاده ای بـا هـم 
دلفیـن  گروه هـای  مثـال،  بـرای  می کننـد.  همـکاری 
دام  بـه  را  ماهی هـا  یکدیگـر،  هماهنگـی  بـا  می تواننـد 
بیندازنـد و بـه همین ترتیب غـذا را به اشـتراک بگذارند.
دلفین هـا  کـه  می شـود  باعـث  همـکاری  روحیـه  ایـن 
همیشـه در محیط هـای طبیعـی خـود بـه راحتـی زنـده 
شـکارچیان   جملـه  از  مختلـف،  تهدیـدات  از  و  بماننـد 
خودشـان را محافظت کنند. در حقیقت، این موجودات 
در تیم هـای خـود همگـی نقش هـای خـاص دارنـد و بـه 

یکدیگـر اعتمـاد می کننـد.

              نرگس تهرانی

 زبان دلفین ها ارتباطی فراتر از حد تصور! دلفین ها موجوداتی بسیار باهوش  

دلفین ها و روحیه کار  تیمی در سطح عالی!

شگفتی آفرینششگفتی آفرینش



نسیم اسدپور
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بلکـه   نیسـتند،  باهوشـی  موجـودات  تنهـا  دلفین هـا 
سـرگرم کننـده و بازیگـوش هـم هسـتند. آن هـا اغلب به 
انجـام بازی هایـی مانند شـنا کردن به پشـت، پـرش از آب 
و حتـی بـازی بـا توپ هـا یـا سـایر اشـیاء می پردازنـد. ایـن 
بازی هـا بـرای دلفین هـا نـه تنهـا بـه عنـوان یـک راه برای 
سـرگرمی، بلکـه بـه عنـوان یـک روش بـرای یادگیـری و 
تقویـت مهارت های اجتماعی شـان محسـوب می شـود.
محققـان دریافته انـد کـه ایـن رفتارهـای بازیگوشـانه بـه 
تقویـت روابـط اجتماعـی در گروه هـای دلفین هـا کمـک 
می کنـد و بـه آن هـا اجـازه می دهـد تـا مهارت های شـکار 

و دفـاع را نیـز بهبـود دهنـد.

تعامـل䐧ت  دلفین هـا،  دیگـر  جالـب  ویژگی هـای  از  یکـی 
خـاص آنهـا بـا انسان هاسـت. دلفین هـا بـه طـور طبیعی 
موجوداتـی کنجـکاو هسـتند و بـه راحتـی بـه انسـان ها 
جهـان،  مناطـق  از  بسـیاری  در  می شـوند.  نزدیـک 
دلفین هـا بـا شـناگران و غواص ها ارتبـاط برقـرار کرده اند 
و حتـی در برخـی مـوارد، توانسـته اند بـه انسـان ها در 

شـرایط خطرنـاک کمـک کننـد.
شـاید شـما هم داسـتان هایی از دلفین هایی که به نجات 
انسـان ها آمده اند شـنیده باشـید. این موجودات نه تنها 
در طـول تاریـخ، بلکه در بسـیاری از فرهنگ ها به عنوان 

نماد دوسـتی و همبستگی شناخته می شوند.

هسـتند،  شـگفت انگیز  موجوداتـی  دلفین هـا  اگرچـه 
دارد.  جـدی  تهدیدهایـی  آن هـا  زیسـت  محیـط  امـا 
آلودگـی دریاها، ماهیگیـری غیرقانونی و از دسـت رفتن 
زیسـتگاه های طبیعـی، تهدیـدات جـدی بـرای جمعیت 
دلفین هـا به شـمار می رونـد. به همین دلیـل، حفاظت از 

ایـن موجـودات بی نظیـر بسـیار مهـم اسـت.
پیشـنهاد می شـود کـه همـه ما بـا افزایـش آگاهـی درباره 
ایـن حیوانـات شـگفت انگیز، از تل䐧ش هـای محافظـت از 
آنهـا حمایـت کنیم و در حفظ دریاها و محیط زیسـت این 

موجودات تـل䐧ش نماییم.

  دلفین ها و تهدیدهای  محیط زیست آنها

 دلفین ها و ارتباط با انسان ها دوستی عمیق در اعماق دریادلفین ها و رفتارهای شگفت انگیز سرگرمی در دریا!



            زینب صالح
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صالحی تبـار،  محمدحسـین 
مردی از جنـس ایثار و دل䐧وری 
اسـت؛ کسـی که برای دفاع از 
وطـن بـه جبهـه رفـت و بـرای 
آرمان هایـش جنگیـد. امـا این 
فقط بخشی از زندگی اوست. 
امـروز او خـادم امـام رضـا)ع( 
اسـت و بـا عشـق و عل䐧قـه ای 
وصف نشـدنی هر هفتـه خود 

را بـه حـرم مطهـر می رسـاند.

خاطره بازیخاطره بازی
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از‌انقل䐧ب‌تا‌جبهه‌ها

نوجوانانی‌که‌قهرمان‌شدند

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حرف‌آخرلحظه‌های‌سخت‌و‌شیرین‌جنگ

خادمی؛‌عشقی‌پایان‌ناپذیر

آقـای صالحی تبـار متولـد سـال 1337 در نیشـابور اسـت. او در 
خانـواده ای مذهبـی و انقل䐧بـی بزرگ شـد. وقتی پـای انقل䐧ب به 
میـان آمد، مثل یک سـرباز واقعی به امام خمینی لبیک گفت؛ 
در تظاهـرات شـرکت کـرد، اعل䐧میـه پخش کرد و شـعار نوشـت. 
امـا وقتی دشـمن به کشـور حملـه کـرد، فهمید وظیفـه اش این 

اسـت کـه به جبهـه بـرود. خـودش می گوید:
»در 20 سـالگی ازدواج کـردم و یـک سـال بعد ازحمله دشـمن، 
دیگـر نتوانسـتم بی تفـاوت بمانـم. بـه جبهـه رفتـم و فرمانـده 
گردان شـدم. در طول 60 ماه، در لشـکرهای مختلفی از جمله 

لشـکر امـام رضـا )ع( و لشـکر ویژه شـهدا خدمت کـردم.«

آقـای صالحی تبار با بغض از نوجوانـان رزمنده صحبت می کند. 
او می گویـد: »بچه هایـی بودنـد کـه هنـوز سـبیل درنیـاورده و 
نوجوانـان،  ایـن  از  یکـی  بـود.  بـزرگ  برایشـان  رزم  لباس هـای 
محمـد عبیـری، فقـط 16 سـال داشـت امـا ایمانـش بـه خـدا و 
اسـل䐧م طـوری بـود کـه آدم از او درس می گرفـت. شـب عملیات 
بـدر، در هورالعظیـم، وقتـی محمـد آخرین گلوله اش را شـلیک 
کـرد و تیـرش تمـام شـد، بـا قنداق اسـلحه بـه دل دشـمن زد و با 
شـجاعتی وصف ناشـدنی به شـهادت رسـید. عشـق به وطن و 

ایمـان همیـن بچه هـا بـود کـه به مـا هم نیـرو مـی داد.«

صالحی تبـار از سـختی های جبهـه هـم می گویـد: »در عملیات 
رمضـان 120 روز بـه خانـه نیامـدم.  وقتـی برگشـتم، پسـرم من 
را نشـناخت. خـودش را در آغـوش مادرش انداخـت و گفت: نه، 

ایـن بابای من نیسـت!«
بـدر،  مثـل  مختلـف  عملیات هـای  »در  می دهـد:  ادامـه  او 
بیت المقـدس و حاج عمران زخمی شـدم و بـه افتخار جانبازی 
رسـیدم. بعـد از جنـگ، به عنوان فرمانـده تیپ امام رضـا )ع( تا 

زمـان بازنشسـتگی خدمـت کـردم.«

بعـد از بازنشسـتگی، عشـق بـه امـام رضـا )ع( او را 
بـه حـرم کشـاند. او حـال䐧 12 سـال اسـت کـه خـادم 
افتخـاری حـرم اسـت. بـا شـوق می گوید: »هـر هفته 
از نیشـابور بـه مشـهد می آیـم. اگـر یک هفتـه نتوانم 
بیایـم، انـگار چیزی کم دارم. در این سـال ها معجزات 
زیادی دیده ام و همیشـه دعاگوی مردم هسـتم. امام 

رضـا )ع( هیچ کـس را دسـت خالـی برنمی گردانـد.«

»جبهـه بـرای مـن مثـل خانـه دوم بـود. خوشـحالم 
کـه بـرای دفـاع از کشـورم جنگیـدم. خوشـحالم کـه 
نوجوانانی را دیدم که با عشـق و عل䐧قه می جنگیدند 
تـا حتـی یـک وجـب از خـاک ایـران تصـرف نشـود. 
امیـدوارم نوجوانـان امـروز هم مثل همـان نوجوانان، 

بـا عشـق و ایمـان بـرای کشورشـان تـل䐧ش کنند.«



              زینب میرزایی
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نماز یکی از اصلی ترین عبادات در دین اسـل䐧م اسـت که مسـلمانان 
پنـج بـار در روز آن را بـه جا می آورنـد. این عبادت نه تنها یک تکلیف 
دینـی اسـت، بلکـه دارای بـرکات روحـی، روانی و اجتماعـی فراوانی 

اسـت که می توانـد زندگی انسـان را تغییر دهد.
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نمـاز فرصتی اسـت کـه انسـان می تواند در آن بـا خداوند 
متعـال ارتبـاط برقـرار کنـد. ایـن ارتبـاط روحانـی باعـث 
می شـود انسـان احسـاس امنیـت، آرامـش و اطمینـان 
بیشـتری پیـدا کنـد. در دنیـای شـلوغ و پرهیاهـو، نمـاز 
زمـان اختصاصـی برای فرد اسـت که می توانـد همه فکر 
و ذهـن خـود را تنها به خداوند و خواسـته های درونی اش 
معطـوف کنـد. در ایـن لحظـات، انسـان از دغدغه هـا و 
مشـکل䐧ت دنیـوی فاصله می گیـرد و فقط به عبـادت و راز 

و نیـاز بـا خدا مشـغول می شـود.

نمـاز جماعـت، که در بسـیاری از موارد در مسـاجد و حتی 
در خانه هـا برگـزار می شـود، فرصتـی بـرای تقویـت روابـط 
اجتماعـی اسـت. این عبادت جمعـی باعث ایجـاد روحیه 
همبسـتگی، همکاری و همدلی میان مسلمانان می شود. 
نمـاز جماعت همچنین موجب ایجـاد پیوندهای عمیق تر 
در جامعـه می شـود کـه می توانـد در زمان هـای نیـاز، بـه 
یـاری فـرد برسـد. ایـن برکـت اجتماعـی نمـاز در زندگـی 
جوانـان می تواند نقش مهمی در سـاخت جامعه ای سـالم 

و متحـد ایفـا کند.

نمـاز عـل䐧وه بـر بـرکات روحـی، بـرکات جسـمی نیـز دارد. 
حـرکات خـاص نمـاز ماننـد رکـوع، سـجدّه و قیـام بـرای 
بدن انسـان مفید اسـت و موجـب تحـرک و انعطاف پذیری 
عضل䐧ت می شـود. بسیاری از پژوهش ها نشـان داده اند که 
انجـام ایـن حـرکات می تواند از بـروز بسـیاری از بیماری ها 
جلوگیـری کنـد. عـل䐧وه بر این، نمـاز باعث بهبـود عملکرد 
قلب و سیسـتم گردش خون شـده و در کنـار آن، به تقویت 
سیسـتم ایمنی بدن کمک می کند. بنابرایـن، نماز نه تنها 
بـرای روح انسـان مفیـد اسـت، بلکه به سـل䐧مت جسـم نیز 

می کند. کمـک 

نمـاز عـل䐧وه بـر بـرکات دنیـوی، سـبب کسـب پاداش هـای 
عظیـم در آخـرت می شـود. در قـرآن کریـم و احادیـث اهل 
بیـت )ع(، اهمیـت ویـژه ای بـه نمـاز داده شـده اسـت. هر 
رکعـت از نمـاز، هـر سـوره ای کـه خوانـده می شـود و هـر 
حرکـت در نمـاز، بـرای فـرد گناه زدایـی کـرده و ثواب هـای 
زیـادی بـه همـراه دارد. بـرکات آخرتی نماز باعث می شـود 
کـه فـرد در زندگـی دنیـا نیـز احسـاس رضایـت و سـعادت 

بیشـتری داشـته باشد.

نماز؛ برکات دنیوی و آخرتی

نمـاز در زندگـی مسـلمانان تنها یـک عبادت نیسـت، بلکه نمـاز در زندگـی مسـلمانان تنها یـک عبادت نیسـت، بلکه 
منبعـی بـزرگ از بـرکات و نعمت هـا اسـت کـه تأثیـرات آن منبعـی بـزرگ از بـرکات و نعمت هـا اسـت کـه تأثیـرات آن 
در روحیـه، جسـم، روابـط اجتماعـی و زندگی فـردی قابل در روحیـه، جسـم، روابـط اجتماعـی و زندگی فـردی قابل 
مشـاهده اسـت. بـرای نوجوانـان و جوانـان، نمـاز می توانـد مشـاهده اسـت. بـرای نوجوانـان و جوانـان، نمـاز می توانـد 
راهـی برای آرامـش، نظم و تقویت ارتباط با خداوند باشـد. راهـی برای آرامـش، نظم و تقویت ارتباط با خداوند باشـد. 

با انجام  نماز، انسان می تواند بر چالش های زندگی غلبه با انجام  نماز، انسان می تواند بر چالش های زندگی غلبه 
کرده و در مسیر رشد و کمال قرار گیرد.کرده و در مسیر رشد و کمال قرار گیرد.

یکـی از بـرکات بزرگ نماز این اسـت که به انسـان آرامش 
روانـی و روحـی می دهـد. وقتـی در برابـر خداونـد قـرار 
می گیریم، به طور ناخودآگاه احسـاس سـبکی و راحتی 
پیـدا می کنیـم. نمـاز بـا ریتـم خـاص خـود بـه کاهـش 
اسـترس و اضطـراب کمـک کـرده و ذهـن انسـان را از 
افـکار منفـی و مضـر پـاک می سـازد. ایـن برکـت، به ویژه 
بـرای نوجوانـان و جوانانی که با مشـکل䐧ت و دغدغه های 
زیـادی مواجـه هسـتند، می توانـد بسـیار مفیـد و مؤثـر 

باشد.

نماز؛ پل ارتباطی با خداوند

نماز؛ تقویت روحیه و آرامش درونی

نماز؛ سبب تقویت ارتباطات اجتماعی

نماز؛ حفظ سل䐧متی جسم و روح

نماز؛ باعث نظم و انضباط  

سخن آخر

نمـاز نـه تنها یـک عبادت اسـت، بلکه یـک تمرین عملی 
بـرای نظـم و انضبـاط در زندگی اسـت. وقتی انسـان پنج 
بـار در روز بایـد وقـت مشـخصی را بـرای نمـاز اختصـاص 
دهـد، بـه طـور غیرمسـتقیم خـود را بـه رعایـت نظـم و 
ترتیـب عـادت می دهـد. ایـن موضـوع در زندگـی روزمره 
تأثیـر زیـادی دارد. نمـاز کمـک می کنـد تا فـرد زمان های 
خـود را بـه طـور بهینـه مدیریـت کـرده و از بی نظمـی و 

بی برنامگـی دور باشـد.



فناوریفناوری

                   زینب زارعی
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                دستیار صوتی: فرمانده دیجیتال شما

تا به حال این نام را شـنیده بودید؟ لباس هوشـمند! مثل䐧ً لباس هوشــمند  به  چه 
کــار  مـا  می آیـد ؟  اصل䐧  کجــا چنین لباسـی  را می  فروشـند که ما بخریـم؟! لباس 
 䐧ًکاربردهـای متنوعـی می توانـد داشـته باشـد. مثـل  Smart Clothes هوشـمند
گـوگل بـا همـکاری Levi Strauss  قصـد دارد ژاکتـی  را  تولیـد کنـد کــه  بتوانـد  به 
گوشـی همـراه  متصـل  شـود. برخـی  قابلیت هـای  آن  می تواند عکاسـی با حرکت 
باشـد.  دسـتور را  بـا حرکـت   ژاکـت که  از قبـل تعریف کردید،  صـادر می کنید. یا از 

آب  و هـوا باخبـر می شـوید، وضعیـت ترافیک را آنالیـز می کنید. 

هـوش مصنوعـیAI دیگـر یـک چیز عجیب و غریب نیسـت. امـروز، این فناوری در بسـیاری 
از جنبه هـای زندگـی مـا حضـور دارد و به ما کمک می کند تا زندگی راحت تری داشـته باشـیم. 
اگرچه ممکن اسـت بیشـتر به ربات ها و فیلم های علمی تخیلی فکر کنید، هوش مصنوعی 
در واقعیـت بـه طـرز جالبـی در حال تغییر دنیای ماسـت. در اینجا برخـی از کاربردهای هوش 

مصنوعـی کـه در زندگـی روزمره تان دیده ایـد را معرفی می کنیم.
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           امنیت آنلاین: محافظ دیجیتال شما

          پزشکی هوشمند: شفا از طریق تکنولوژی

            رانندگی خودکار:ماشین های بدون راننده

             آینده ای که در آن زندگی می کنیم

              خانه های هوشمند: زندگی راحت تر

     پ�یشنهادات شخصی سازی شده        بازی های ویدیویی: دشمنان هوشمندتر!

شـما ممکن اسـت متوجه شـده باشـید که بعـد از گـوش دادن به 
یـک آهنـگ یا تماشـای یک فیلـم، بعضی پلتفرم ها پیشـنهاداتی 
مشـابه می دهنـد. ایـن دقیقـاً کار هـوش مصنوعـی اسـت. AI بـا 
تجزیه و تحلیل عل䐧یق شـما، پیشـنهادات شخصی سازی شده ای 
بـرای شـما ایجـاد می کنـد. ایـن تکنولـوژی در خریـد آنل䐧یـن نیـز 
کاربـرد دارد. مثـل䐧 وقتـی وارد یک سـایت خرید آنل䐧ین می شـوید، 
کال䐧هایـی مشـابه آنچـه کـه قبـل䐧ً خریده ایـد بـه شـما پیشـنهاد 

می شـود.

هـوش مصنوعی یکـی از بخش هـای اصلـی خودروهای خـودران 
اسـت. تصـور کنید ماشـین شـما بـدون نیـاز به راننـده، شـما را به 
مقصـد می رسـاند! شـرکت هایی ماننـد تسـل䐧 در حال توسـعه این 
فنـاوری هسـتند. خودروهـای خـودران بـا اسـتفاده از حسـگرها 
و الگوریتم هـای هـوش مصنوعـی می تواننـد بـه طـور مسـتقل 

جاده هـا را پیمایـش و از تصادفـات جلوگیـری کننـد.

تشـخیص  در  می توانـد  مصنوعـی  هـوش  پزشـکی،  دنیـای  در 
می توانـد   AI کنـد.  کمـک  مناسـب  درمان هـای  و  بیماری هـا 
ایکـس،  اشـعه  عکس هـای  مثـل  پزشـکی،  تصاویـر  بررسـی  بـا 
بیماری هایی مانند سـرطان را سـریع تر شناسـایی کند. حتی در 
برخـی اپلیکیشـن های سـل䐧متی، می توانیـد از هـوش مصنوعی 

بـرای مشـاوره فـوری اسـتفاده کنیـد.

هـوش مصنوعی همچنیـن در امنیت آنل䐧ین شـما نقش مهمی 
دارد. سیسـتم های هـوش مصنوعـی می تواننـد بـا شناسـایی 
رفتارهـای مشـکوک، از حسـاب های شـما در برابـر حمـل䐧ت و 
کل䐧هبرداری هـا محافظـت کننـد. مثـل䐧ً، در برخـی سـایت ها بـا 
اسـتفاده از شناسـایی چهـره یـا اثـر انگشـت، از ورود غیرمجاز 

جلوگیـری می شـود.

در دنیـای بازی هـا، هوش مصنوعی نقش زیادی در سـاخت 
دشـمنان و چالش های مختلف دارد. در بسیاری از بازی ها، 
دشـمنان بـا توجه به حـرکات شـما واکنش نشـان می دهند 
و بـازی همیشـه هیجان انگیـز و جدیـد باقـی می مانـد. ایـن 
تجربـه باعـث می شـود کـه شـما هـر بـار کـه بـازی را شـروع 

می کنیـد، بـا چالش هـای متفاوتـی روبه رو شـوید.

شـاید شـما هـم از دسـتگاه های هوشـمند در خانـه خـود 
اسـتفاده می کنیـد. از ترموسـتات های هوشـمند گرفتـه 
از  بـا اسـتفاده  ایـن تکنولوژی هـا  تـا چراغ هـای خـودکار، 
AI بـه طـور خـودکار محیـط خانـه شـما را بـرای راحتـی 

بیشـتر تنظیم می کنند. بـه عنوان مثال، ترموسـتات های 
هوشـمند می تواننـد دمـای خانـه را بـر اسـاس زمانـی کـه 

شـما در خانـه هسـتید، تنظیـم کننـد.

هـوش مصنوعی به طور مسـتمر در حال تغییر و پیشـرفت 
اسـت. ایـن فنـاوری در زندگـی روزمره مـا بیشـتر از آنچه که 
فکـر می کنیـم وجـود دارد و کمـک می کنـد تـا راحت تـر و 
سـریع تر زندگی کنیم. از دسـتیارهای صوتی و پیشنهادات 
و  خـودران  خودروهـای  تـا  گرفتـه  شخصی سازی شـده 
خانه هـای هوشـمند، هـوش مصنوعـی در همـه جـا حضور 
دارد و بـه زندگـی مـا رنـگ و بـوی جدیـدی می دهـد. شـاید 
هنـوز در ابتـدای راه باشـیم، امـا مطمئنـاً هـوش مصنوعـی 

نقـش بسـیار بزرگـی در آینـده مـا خواهد داشـت.



چطور تفکر انتقادی را در زندگی ات به کار ببری؟

چطور تفکر انتقادی می تواند آینده ات را شکل دهد؟

تصـور کـن کـه وارد یک فروشـگاه پر از کال䐧های مختلف شـده ای. در اینجا، پیش  روی تو انواع و اقسـام پیشـنهادات، محصول䐧ت 
و تبلیغـات قـرار دارنـد. بدون داشـتن ابزار درسـت، ممکن اسـت فریب خـورده و کال䐧ی اشـتباهی را خریداری کنـی. حال䐧 اینجا 

**تفکـر انتقـادی** همـان ابـزاری اسـت که به تو کمـک می کند تا بهتریـن انتخاب ها را انجـام دهی.
تفکـر انتقـادی یعنی توانایی نگاه کردن به مسـائل از زاویه های مختلف، پرسـیدن سـوال䐧ت درسـت و تحلیل کـردن اطل䐧عات به 
شـکل منطقی. در دنیای امروز که پر از اخبار، اطل䐧عات و نظرات مختلف اسـت، برای اینکه همیشـه تصمیمات درسـت بگیری 
و گرفتـار اشـتباهات نشـوی، نیـاز بـه این مهـارت داری. این که فقط چیـزی را بپذیری و به سـرعت قضاوت کنـی، می تواند تو را 

از مسـیر اصلی ات دور کند.

                         مهدی سلیمانی

تفکر انتقادی به عنوان یک ابزار قدرتمند، تأثیر زیادی بر زندگی ات خواهد داشـت. وقتی در مواجهه با اطل䐧عات یا تصمیمات 
مختلـف قـرار می گیـری، تفکـر انتقـادی به تو کمـک می کند کـه دقیق تر فکر کنـی و از تصمیمات اشـتباه جلوگیـری کنی. این 
مهـارت بـرای نوجوانانـی مثـل تـو که در آسـتانه انتخاب هـای بزرگ مانند انتخاب رشـته تحصیلی، شـغل و حتی دوسـتان خود 
هسـتید، ضروری اسـت. برای مثال، شـاید در انتخاب دوسـتان یا حتی رابطه با دیگران تحت تأثیر احساسـات قرار بگیری، اما 
اگـر بتوانـی بـا تفکـر انتقـادی به موضوع نـگاه کنی، می توانی تصمیمـات منطقی تر بگیری. تفکـر انتقادی به تـو کمک می کند 

تا مسـائل را از زوایای مختلف بررسـی کنی و به نتایج دقیقی برسـی.

بـرای اینکـه بتوانـی از قدرت تفکر انتقـادی بهره برداری کنی، باید یاد بگیری کـه چطور آن را 
در زندگـی ات بـه کار ببـری. در اینجا چند نکته برای اسـتفاده از این مهـارت در زندگی روزمره 

آورده ایم:
1- سـوال بپـرس: هـرگاه بـا اطل䐧عـات جدیـد یـا یک موضـوع مهـم روبـه رو شـدی، از خودت 
بپـرس: »آیـا ایـن اطل䐧عـات قابل اعتماد هسـتند؟« یا »چه دل䐧یلی پشـت این اطل䐧عـات وجود 
دارد؟« ایـن سـوال䐧ت بـه تـو کمـک می کننـد که سـطحی نگاه نکنـی و به عمق مسـئله بروی.
2- مقایسه و بررسی منابع مختلف: در دنیای دیجیتال و فضای مجازی، اطل䐧عات مختلفی 
وجـود دارنـد کـه ممکن اسـت دقیق یا اشـتباه باشـند. همیشـه سـعی کـن منابـع مختلف را 

بررسـی کنـی و از یک دیـدگاه متنوع به مسـائل نگاه کنی.
3 - تفکـر منطقـی بـدون احساسـات: زمانی که می خواهی تصمیمی بگیری، مهم اسـت که 
 䐧ًاحساسـاتت را کنـار بگـذاری و از منطق و دلیل اسـتفاده کنی. تصمیمات احساسـی معمول

اشـتباه ترین تصمیمات هستند. 
4- برای خودت توضیح بده: یکی از بهترین راه ها برای درک بهتر یک موضوع این است  

        که آن را برای  خودت توضیح دهی. این کار به تو کمک می کند که فهم بهتری از  
        موضوع پیدا کنی و شاید  سوال䐧ت جدیدی برایت پیش بیاید.

مهارت زندگیمهارت زندگی
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تفکر انتقادی در دنیای دیجیتال: هوشیار باش

تفکر انتقادی: کلید تصمیم گیری های صحیح و موفقیت

امـروزه، مـا در دنیـای پـر از اطل䐧عـات زندگی می کنیم و فضای دیجیتال یکـی از بزرگترین منابع این اطل䐧عات اسـت. با این حال، 
خیلی از این اطل䐧عات می توانند اشـتباه یا حتی فریبنده باشـند. برای مثال، شـاید در شـبکه های اجتماعی مطلبی ببینی که 

خیلـی جذاب به نظر بیاید، اما آیا واقعاً درسـت اسـت؟
تفکـر انتقـادی بـه تـو کمک می کند کـه وقتی با چنیـن اطل䐧عاتـی روبه رو می شـوی، ابتـدا از خودت بپرسـی: »آیا ایـن اطل䐧عات 
معتبـر هسـتند؟ آیا هدف خاصی پشـت این پسـت یا خبر وجـود دارد؟« این مهـارت به تو کمک می کند کـه از دام های فریبنده 

و اخبـار نادرسـت دوری کنـی و تنها به اطل䐧عـات معتبر توجه کنی.

تفکـر انتقـادی بـه تـو قـدرت می دهـد کـه در مواجهـه بـا تصمیمـات مهـم زندگـی، انتخاب های درسـت تری داشـته باشـی. این 
مهـارت نـه تنهـا بـه تـو کمک می کند کـه اخبـار و اطل䐧عات نادرسـت را تشـخیص دهی، بلکه بـه تو این امـکان را می دهـد که در 

زندگـی شـخصی ات هـم تصمیمـات دقیق تر و بهتـری بگیری.
بـرای مثـال، وقتـی می خواهـی تصمیم بگیری که چه رشـته ای را انتخـاب کنی یا چه شـغلی را دنبال کنی، تفکر انتقـادی به تو 
کمـک می کنـد کـه به جای تصمیم گیری بر اسـاس تنها احساسـات یا نظـرات دیگران، بـه گزینه ها فکر کنـی و بهترین انتخاب 

را برای آینـده ات انجام دهی.
پس از امروز، هر زمان با مسئله ای روبه رو شدی، به جای

 پذیرش سریع آن، کمی بیشتر فکر کن، سوال بپرس
 و منطقی تر تصمیم بگیر. تفکر انتقادی کلید موفقیت 

در دنیای پیچیده امروز است.
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پیشنهادپیشنهاد
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نام کتاب: شکارچی تانک
نویسنده: اکرم صدیقی کل䐧ته

ناشر: نشر شاهد
سال چاپ: 1403

نام کتاب: روزی خواهم آمد
نویسنده: بهزاد پودات

ناشر: نشر شاهد
سال چاپ: 1403

شـکارچی تانـک یک کتاب مهیـج و تاثیرگـذار در قالب داسـتان تصویری )کمیک اسـتریپ( 
اسـت کـه زندگـی قهرمانانـه شـهید »محمدعلـی صفـا« را از کودکـی تـا شـهادتش روایـت 
می کنـد. ایـن اثر، شـما را به سـفری پرماجرا می بـرد؛ از آموزش های کماندویی در انگلسـتان 

تـا حضـور در خط مقـدم دفـاع مقدس.
بـا ترکیـب داسـتانی واقعـی و تصاویـر رنگـی جـذاب. ایـن کتـاب توانسـته اسـت ماجراهـای 
پرهیجـان یـک قهرمـان واقعـی را بـه شـکلی سـرگرم کننده و آموزنده بازگـو کنـد. نوجوانان با 
خوانـدن ایـن کتاب، معنای شـجاعت، فداکاری و عشـق به وطـن را بهتـر درک خواهند کرد. 
اگـر بـه دنبـال تجربـه ای متفـاوت در قالـب کتاب های داسـتانی هسـتید، شـکارچی تانک با 
روایـت سـاده، تصاویـر جذاب و مضمـون الهام بخش خـود، انتخابی بی نظیر برای شماسـت.

امروز کتاب خوانی و علم آموزی، نه تنها یک 
وظیفه ملی، که یک واجب دینی است.

                                             مقام معظم رهبری) مدظله العالی(

»روزی خواهـم آمـد« روایتی مسـتند و جذاب از زندگی الیاس جمشـیدی 
شـاهرودی، آزاده و رزمنـده ای اسـت که کودکی سـاده و پرشـور خـود را در 
دل روسـتاهای جنـوب ایران آغاز کرده و بـا ورود به دوران پرالتهاب انقل䐧ب 
و جنـگ تحمیلی، سـفری حماسـی را تجربـه می کند. این کتـاب با نثری 
صمیمـی و روان، بـه رویدادهـای مهمـی چـون انقـل䐧ب اسـل䐧می، اعـزام 
بـه جبهـه، شـرکت در عملیات هایـی مانند فتح المبیـن و رمضـان و نهایتاً 

اسـارت در اردوگاه هـای بعثی می پـردازد.
ساختار کتاب به چهار بخش اصلی تقسیم شده است:

کودکی و انقل䐧ب، که آغازگر زندگی و زمینه ساز مبارزات اوست.
جنگ تحمیلی، شـامل لحظات پراضطـراب و روایت هـای هیجان انگیز از 
جبهه ها.اسـارت، که اوج سـختی ها و آزمون های روحی و جسـمی است.

روایت تصویر و اسناد، که نگاه مستندتری به داستان می بخشد.
نثـر کتـاب بـا روایت هـای سـاده و واقعـی، تأثیـری عمیـق بـر خواننـده 
می گـذارد و صحنه هـای تاریخی و انسـانی را به گونـه ای روایت می کند که 
مخاطـب، به ویـژه گروه سـنی 11 تـا 17 سـال، بتواند بـا آن ارتبـاط برقرار 
کنـد. ایـن اثـر نـه تنهـا تاریـخ را زنـده می کند، بلکـه درس هـای بزرگـی از 

ایثـار، شـجاعت و همبسـتگی را در دل خـود جـای داده اسـت.



جدولجدول
مهدی ایزدی
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آماده ای مغزت را به چالش بکشی؟ 
این سودوکو  ترکیبی از اعداد و حروف انگلیسی است که باید با دقت و هوش خودت حلش کنی. قوانین ساده اند، 

اما پیدا کردن پاسخ، هنر توست:
1.هر سطر: هر عدد و حرف باید یک بار ظاهر شود و نباید تکرار شود.

2.هر ستون: هیچ عدد یا حرفی نباید دوباره در ستون تکرار شود.
3.هر منطقه مشخص شده: اعداد و حروف باید به گونه ای قرار بگیرند که هیچ تکراری وجود نداشته باشد.

چگونه شروع کنیم؟
• از خانه هایی که بیشتر پر هستند شروع کن.

• دقـت کـن کـه هـر عدد یـا حرفی که قبل䐧ً در یک سـطر، سـتون یـا بخش وجـود دارد، بـه تو کمک 
می کنـد خانه هـای خالی را پـر کنی.

آماده ب⠱ای رق䈧بت
این جدول ترکیبی، یک چالش واقعی برای ذهن خل䐧ق و تیزبین توست. چقدر طول 

می کشد تا این معما را حل کنی؟ رکورد بزن و نشان بده که بهترین هستی!



دنیـای دیجیتـال امـروز، جایی اسـت کـه ارتباطـات سـریع، بازی هـای هیجان انگیز و 
اطل䐧عات بی پایان در آن جریان دارد. تقریباً همه ی ما هر روز از گوشی ها، کامپیوترها 
و دیگـر دسـتگاه های دیجیتـال اسـتفاده می کنیـم. اما آیـا می دانید که اسـتفاده زیاد 
از ایـن ابزارهـا می توانـد تأثیـرات منفـی بـر سـل䐧مت جسـمی و روانـی مـا بگـذارد؟ در 
اینجـا قصـد داریـم بررسـی کنیم کـه چطور دنیـای دیجیتـال می تواند هم دوسـت ما 

باشـد و هم دشمن!

                         مهدی سلیمانی
مهارت رفتارمهارت رفتار
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- تعییـن زمـان اسـتفاده: برای هـر روز زمان مشـخصی را 
بـرای اسـتفاده از گوشـی یا کامپیوتـر تعیین کنید.

- اسـتراحت های منظـم: هـر 30 دقیقـه یـک بـار، چنـد 
دقیقـه اسـتراحت کنیـد تـا از فشـار بـه چشـم ها و بـدن 

جلوگیـری شـود.
- فعالیت هـای غیـر دیجیتـال: وقت هایی را بـرای ورزش، 
مطالعـه یـا دیـدار بـا دوسـتان خـارج از فضـای دیجیتـال 

بگذارید.
- توجـه بـه خـواب: حداقـل یک سـاعت قبل از خـواب از 

گوشی اسـتفاده نکنید. 

»یـاد بگیـر کـه با دنیـای دیجیتال دوسـت بشـی، ولی همیشـه 
بـه خـودت و سـل䐧متیت اولویـت بده؛ تـو می تونـی از تکنولوژی 
بـه بهترین شـکل ممکن اسـتفاده کنی و در عیـن حال لحظات 

واقعـی و باارزشـی هم بـرای خودت بسـازی.«

دنیـای دیجیتـال می توانـد هـم مفیـد باشـد و هـم مضـر، 
بسـتگی بـه ایـن دارد کـه چگونـه از آن اسـتفاده کنیـم. 
اگـر بتوانیـم از تکنولـوژی بـه شـیوه ای متعـادل و سـالم 
اسـتفاده کنیـم، می توانیـم از مزایای آن بهره مند شـویم و 

از آسـیب های آن جلوگیـری کنیـم.

گاهـی اوقـات، اسـتفاده از دسـتگاه های دیجیتـال آنقدر 
زیـاد می شـود کـه بـه یـک اعتیـاد تبدیـل می شـود. ایـن 
یعنـی زمانـی کـه بـرای مدتـی از گوشـی یـا بازی هـای 
یـا  ناراحتـی  احسـاس  نمی کنیـد،  اسـتفاده  ویدیویـی 
بی حوصلگـی می کنیـد. اعتیـاد بـه تکنولـوژی می توانـد 
عملکـرد  کاهـش  اجتماعـی،  تعامـل䐧ت  کاهـش  باعـث 

تحصیلـی و حتـی مشـکل䐧ت روانـی شـود.
بـرای پیشـگیری از ایـن مشـکل، مهـم اسـت کـه زمـان 
اسـتفاده از تکنولـوژی را کنتـرل کنیـد و بـه فعالیت هـای 
غیر دیجیتال مانند ورزش، مطالعه یا دیدار با دوسـتانتان 

بپردازید.

امروزه کمتر کسـی اسـت که از شـبکه های اجتماعی استفاده 
نکنـد. ایـن برنامه هـا به مـا کمک می کنند تـا با دوسـتانمان در 
ارتبـاط باشـیم، اخبـار جدیـد را ببینیـم و حتـی بـا افـراد جدید 
آشـنا شـویم. امـا آیـا تـا بـه حـال فکـر کرده ایـد کـه شـبکه های 
اجتماعـی ممکـن اسـت باعـث اضطـراب و احساسـات منفـی 

شوند؟
وقتـی در شـبکه های اجتماعـی مـرور می کنیـم، ممکن اسـت 
ببینیم که دیگران همیشـه خوشـحال و موفق به نظر می رسند. 
ایـن مقایسـه ها می تواننـد باعث شـوند کـه خودمـان را کمتر از 
آنچـه که هسـتیم ببینیم. همیـن امـر می تواند به افسـردگی یا 
اسـترس منجـر شـود. بنابرایـن، مهم اسـت که همیشـه بـه یاد 
داشـته باشـیم کـه آنچـه در شـبکه های اجتماعـی می بینیـم، 

ممکـن اسـت تنها بخشـی از واقعیت باشـد.

      شبکه های اجتماعی: دو روی سکه

          خواب و دنیای دیجیتال: دشمنی پنهان

دردهای جسمی: وقتی تکنولوژی باعث 
آسیب می شود.

اعتیاد به تکنولوژی: وقتی سرگرمی تبدیل 
به مشکل می شود

چطور از دنیای دیجیتال به درستی 
استفاده کنیم؟

پیشنهادات برای استفاده سالم از تکنولوژی

چقـدر بـه خـواب شـبانه تان اهمیـت می دهیـد؟ اگـر شـب ها 
سـاعت ها در حـال چـک کـردن تلفـن همراه یـا تماشـای فیلم 
هسـتید، بایـد بدانید که نـور آبی ساطع شـده از صفحه نمایش 
می توانـد خـواب شـما را مختـل کنـد. ایـن نـور باعث می شـود 
کـه بدن شـما تولیـد مل䐧تونیـن )هورمونـی که به خـواب کمک 
می کنـد( را متوقـف کنـد. نتیجـه؟ خـواب آشـفته و احسـاس 
خسـتگی در روز بعـد! بـرای داشـتن خـواب سـالم، بهتر اسـت 
حداقل یک سـاعت قبل از خواب از گوشـی، تبلت یا کامپیوتر 

اسـتفاده نکنید.

شـاید شـما هـم تجربـه کرده ایـد کـه پـس از اسـتفاده طول䐧نـی از 
گوشـی یـا کامپیوتـر، دچار درد در گردن، کمر یا چشـم ها شـوید. 
ایـن دردهـا بـه دلیـل وضعیت نادرسـت بـدن هنـگام اسـتفاده از 
دسـتگاه ها به وجود می آینـد. برای مثال، وقتی بـه مدت طول䐧نی 
از تلفن همراه اسـتفاده می کنید، سـر خود را به سـمت پایین خم 
می کنیـد کـه ایـن کار می تواند فشـار زیـادی بـه گـردن وارد کند. 
راه حـل؟ بـرای جلوگیـری از این مشـکل䐧ت، باید بـه وضعیت بدن 
خـود توجـه کنیـد و از تکنیک هایـی مانند تنظیم ارتفـاع صندلی 
یـا اسـتفاده از اسـتراحت های منظـم بـرای جلوگیـری از فشـار به 

بدن اسـتفاده کنید.
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یلدا؛ شبی پر از عشق و زندگی

نمادهای یلدا و معنی آ≆ها در سفره ایرانی

چرا شب یلدا برای ما اهمیت دارد؟

آداب و رسوم شب یلدا: جشنی پر از شور و نشاط

تصـور کـن یـک شـب سـرد زمسـتانی اسـت. همـه اعضـای خانـواده دور هـم جمـع شـده اند، میوه هـای 
رنگارنـگ، هندوانـه و انـار روی سـفره اسـت و صـدای خنده ها و صحبت های دوسـتانه فضـای خانه را پر 
کـرده اسـت. ایـن همـان جادوی شـب یلداسـت؛ شـبی کـه در کنـار عزیـزان بـودن را جشـن می گیریم و 

ایـن شـب خـاص را پـر از معنـا و انـرژی می کنیم.

شـب یلـدا، یا همان شـب چله، طول䐧نی ترین شـب سـال اسـت کـه در فرهنـگ ایرانی از دیرباز جشـن گرفته می شـود. 
ایـن شـب نمـاد پیـروزی نـور بـر تاریکـی اسـت و ایرانیـان در ایـن شـب بلنـد، بـه جشـن زندگـی و بازگشـت خورشـید 
می پردازنـد. از قدیـم بـاور داشـتند که پس از شـب یلدا، خورشـید دوباره از دل تاریکـی بیرون می آیـد و روزهای بلندتر 

می شـود. آغاز 

 در شب یلدا، سفره ای پر از نمادهای زیبای ایرانی پهن می شود که هرکدام مفهومی عمیق دارند:
انـار: ایـن میـوه قرمـز رنـگ نمـاد زندگـی و تولـد دوباره اسـت. ایرانی هـا به ویژه در شـب یلـدا انـار می خورند تـا برکت و 

خوشـبختی به خانه شـان بیاورند.
هندوانه: نماد تابستان و گرما است که در شب یلدا خورده می شود تا احساس نشاط و انرژی را به خانه بیاورد.

آجیل و خشکبار: خوردن آجیل و خشکبار در این شب، نماد خوشبختی و سل䐧مت است.

 شـب یلـدا به خوبـی نشـان می دهـد کـه حتـی در تاریک تریـن شـب ها، می تـوان از لحظـات خـوب و شـیرین زندگـی 
لـذت بـرد. ایـن شـب بـه ما یـادآوری می کند که زندگی هم مانند شـب و روز اسـت؛ هر چقدر شـب تاریک تر باشـد، روز 
روشـن تر و زیباتـر خواهـد بـود. از ایـن رو، شـب یلدا فقط یک جشـن سـاده نیسـت، بلکه جشـن پیـروزی بـر تاریکی و 

شـروع روزهای روشـن است.

حافظ خوانـی: یکـی از محبوب تریـن رسـم های شـب یلدا، خوانـدن فال حافظ اسـت. اعضای خانـواده دور هم جمع 
می شـوند و هـر کسـی فـال خود را می گیرد. این رسـم یـادآور فرهنگ غنـی ادبیات ایران اسـت.

قصه گویـی: بزرگ ترهـا در ایـن شـب های طول䐧نی قصه هایی از دوران گذشـته برای نسـل جدید تعریـف می کنند. این 
داسـتان ها می توانند از تاریخ ایران باشـند یا قصه هایی که در خانواده ها از نسـلی به نسـل دیگر منتقل شـده اسـت.

پذیرایـی با میوه ها و خوراکی ها: در سـفره شـب یلدا همیشـه میوه هـای خوش رنگ و خوش طعم مثل انـار، هندوانه 
و سـیب وجود دارند. آجیل و شـیرینی های خوشـمزه نیز برای پذیرایی از مهمان ها اسـتفاده می شـود.

دور همیدور همی

                فاطمه زارعی
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یلدا؛ شبی که به یاد می ماند!

چگونه شب یلدای خود را خاص تر کنیم؟
بازی هـای گروهـی: می توانیـد شـب یلـدا را بـا بازی هـای جـذاب مثل اسـم و فامیـل یا حدس کلمـات همراه کنیـد. این 

بازی هـا نه تنهـا لحظـات شـادی ایجـاد می کنند بلکه باعـث تقویـت ارتباطات و پیونـد خانوادگی می شـوند.
ثبـت لحظـات در دفتـر خاطـرات: این شـب خـاص را می توانید با نوشـتن خاطرات خـود در یک دفترچه به یـادگار نگه 
داریـد. نوشـتن دربـاره اتفاقات شـب یلـدا، فال حافظ یـا حتی عکس گرفتن از لحظات شـاد می تواند به شـما کمک کند 

تا این شـب را همیشـه در یاد داشـته باشید.

شـب یلدا به ما یادآوری می کند که هیچ چیز نمی تواند گرمای خانواده و دوسـتان را از بین ببرد. این شـب، شـبی اسـت 
کـه از تاریکی به روشـنی می رسـیم، از سـرمای زمسـتان بـه گرمای دل ها می آییم و نشـان می دهیم که با هـم بودن چقدر 

ارزشـمند اسـت. پس امسـال، یلدای خود را به شـبی خاص و خاطره انگیز تبدیل کن و از این دورهمی لذت ببر.
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عشـق رفتن بـه جبهه دیوانه ام کرده بود نه سـن و سـال درسـت 
و حسـابی داشـتم، نـه تـن و بـدن رشـید و تنومنـد. هـر بـار کـه 
می رفتـم پایـگاه اعـزام نیـرو، انـگار کـه بـا بچـه تخـس و پررویی 
طـرف باشـند دنبالـم می کردند و بـا بد و بیـراه و تهدیـد، بیرونم 
می کردنـد. امـا آن قـدر رفتـم و آمدم تا مسـئول ثبـت نـام را از رو 
بـردم. بنـده خدا با خنده ای که شـکل دیگـری از گریه بود چند 
تـا فـرم داد دسـتم، مـن هم چشـمان اشـک آلودم را سـریع پاک 
کـردم و بـا خـط خرچنـگ قورباغـه ام تندتنـد فرم ها را پـر کردم. 
مانـد دوتـا فـرم که بایـد دو نفر از افـراد معتمـد و خوش نام محله 
آن را پـر می کردنـد. مثل خر ماندم توی گل. در حالی که سـعی 
می کـردم حالـت چهـره ام مظلومانـه باشـد، به مسـئول ثبت نام 

گفتـم: »مـن دو تـا خوش نـام و معتمـد از کجا پیـدا کنم؟« 
بنـده خـدا که از دسـتم عاصی شـده بود بـا تندی گفـت: »از تو 
 䐧جیـب مـن چـه می دانـم فرم هـا را بـده پـر کننـد و زود بیـار حال

هـم تـا از تصمیم خودم برنگشـته ام بـرو رد کارت.« 

مانـدن را جایـز ندانسـتم و زدم بیـرون. نفهمیـدم مسـیر پایـگاه 
اعـزام نیـرو تا محله مـان را چطور آمـدم در راه همـه اش دنبال دو 
تـا معتمـد بـودم. راسـتش در محله مـان معتمـد و خوش نـام کم 
نبـود اما مشـکل من ایـن بود که خـودم خیلی خوش نـام نبودم 
و انـدازه صـد تـا آدم گناهـکار اسـم در کـرده بودم همه کسـبه و 
اهالـی محـل از دسـتم ذله بودنـد مغـازه ای نبود که شیشـه اش 
را بـا تـوپ خرد و خاکشـیر نکرده باشـم پیرمردی نبـود که موقع 
بـازی فوتبـال در محلـه مـزه شـوت های مرا نچشـیده و بـا ضربه 
توپ کله معلق نشـده باشـد خل䐧صه کل䐧م همه از دسـتم عاصی 
بودنـد و می دانسـتم اگـر بفهمنـد کارم بـه آنهـا افتـاده و ریـش 
نداشـته ام پیششـان گـرو اسـت چه معاملـه ای با مـن می کنند. 
یک دفعـه دیـدم ایسـتاده ام جلوی مغازه آقـای »پرویـز« و او دارد 
بروبـر نگاهـم می کنـد. این آقـا پرویز اسـم واقعـی اش پرویز نبود 
یـک بـار از دهان نـوه اش پرید و گفت که اسـم واقعی پدربزرگش 

»قندعلی«است.
از آن بـه بعـد من هر بار که می خواسـتم صداش کنم می گفتم: 
»آقـا قندعلـی« و او سـرخ و سـفید می شـد و برایـم خط و نشـان 
می کشـید.اما حـال䐧 زمانـی بـود کـه بایـد گـردن کج می کـردم و 

یـک جـوری دلش را به دسـت مـی آورم. 
رفتم توی مغازه و گفتم: »سل䐧م آقا پرویز!« 

          طنز جبههطنز جبهه

برگرفته از کتاب برادران مزدور
       نویسنده: داوود امیریان
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بنـده خـدا طوری با چشـمان ورقلمبیده و متعجب نگاهـم کرد که 
دلـم برایـش سـوخت. بعـد از چنـد لحظـه گل از گلش شـکفت و با 
لبانـی خندان گفت: »سـل䐧م پسـر گلـم حالت چطـوره؟« فهمیدم 
کـه زده ام بـه هـدف حسـابی مایـه گذاشـتم و مخـش را ریختـم 
تـوی فرغـون و برایـش روضـه خوانـدم و منبـر رفتـم که تـرش کرد و 
بـا عتـاب گفـت: »بـس کـن بچـه اول صبحـی چـه خبرتـه این قدر 

حـرف می زنـی. راسـت و حسـینی بگـو ببینـم دردت چیه؟« 
فهمیـدم کـه تنور داغ اسـت و موقع چسـباندن نان. ماجـرا را گفتم 
اول هـاج و واج نگاهـم کـرد. بعـد پقـی زد زیـر خنـده و آب دهانش 
مثـل قطـرات باران ریخـت روی سـر و صورتم ل䐧به ل䐧ی افشـاندن آب 

دهانـش گفـت: »چی.... تـو ... می خـوای... بـری جبهه؟« 
اخـم کـردم و گفتم مگه من چه ام اسـت خدای نکـرده کور و کچلم 
یـا دسـت و پایم چل䐧قـه؟ تا گفتم کچل انگار که حـرف ناجوری زده 
باشـم تـرش کـرد حـق هـم داشـت. چون قـدرت خـدا جز چنـد تا 
شـوید روی سـر براقـش اثـری از مو نبود. کمی سـرخ شـد و گفت: 
»نخیـر. مـن همچـه کاری نمی کنـم بـرو رد کارت.« داشـتم قاطی 
می کـردم گفتـم: »باشـد آقـا قندعلی فقط یادت باشـد کـه خودت 
خواسـتی. از امـروز روی تمـام دیوارهای محل می نویسـم آقا پرویز 
مسـاوی بـا آقا قندعلی اصل䐧ً یـک تابلوی گنده می خـرم و می دهم 

رویش بنویسـند مغازه پرمگس آقـا قندعلی!«

 کـم آورد. بـه زور لبخنـد زد و گفـت: »آخـر پسـرجان تـو از جـان 
مـن چـه می خواهـی می دانـی اگـر ننـه بابایـت بفهمنـد مـن 
می دانسـتم کـه تو می خواهی بـروی جبهه و خبرشـان نکرده ام 
چقـدر از دسـتم ناراحـت می شـوند؟« نفـس راحتـی کشـیدم و 
گفتـم خیالتـان تخـت آن قدر جیـغ و داد کـرده ام کـه همه جان 
بـه سـر شـده اند و بـا رفتن من بـه جبهـه موافقند به شـرطی که 
دیگـر کاری به کارشـان نداشـته باشـم.« سـر تـکان داد و گفت: 
»آن فـرم لعنتـی را بـده مـن!« بعـد عینک شیشـه کلفتـش را به 
چشـم زد. با خوشـحالی یکـی از فرم هـا را به دسـتش دادم. فرم 
دوم را روی کفـه ترازویـش گذاشـتم و گفتـم: »بی زحمـت، ایـن 
یکـی را هـم بدهیـد یکی از دوسـتانتان پـر کند، تا دیگـر مزاحم 

نشـوم.« آه سـردی کشـید و حرفـی نزد. 
بلـه ایـن طـوری بـود کـه آقـا قندعلـی و دوسـت صمیمـی اش 
»آقامـراد« معـرف من شـدند و من رفتـم جبهه اما دسـت روزگار 
بـازی دیگـری بـرای مـن تـدارک دیـده بود. سـال ها بعـد که من 
جوانـی متیـن و سـربه راه شـده بـودم بـه همراه پـدر و مـادرم بار 

دیگـر مزاحـم آقـا قندعلـی شـدم. اما ایـن بار 
می خواستم مرا به غل䐧می قبول کند و دامادش
بشوم. حال䐧 شما فکرش را بکنید که در جلسه 

خواستگاری چه  گذشت... 
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برف می بارید، سنگین و بی رحم. سربازها دست هایشان برف می بارید، سنگین و بی رحم. سربازها دست هایشان 
را جلو دهان گرفته بودند و مدام ها می کردند تا از را جلو دهان گرفته بودند و مدام ها می کردند تا از 

سرمای استخوان سوز رها شوند.سرمای استخوان سوز رها شوند.
را  سرش  بود،  ایستاده  همه  از  جلوتر  که  را فرمانده  سرش  بود،  ایستاده  همه  از  جلوتر  که  فرمانده 

برگرداند و با لحن قاطعانه ای گفت:برگرداند و با لحن قاطعانه ای گفت:
- استغفرال䒋. آخه من با شما دوتا چیکار کنم؟ نوک - استغفرال䒋. آخه من با شما دوتا چیکار کنم؟ نوک 
دماغتون یخ زده، دستاتون مثل لبو شده. مگه نگفتم دماغتون یخ زده، دستاتون مثل لبو شده. مگه نگفتم 

برگردین؟ اینجا جای شما نیست.برگردین؟ اینجا جای شما نیست.

سعید و ناصر، که آخر صف کنار هم ایستاده بودند، سعید و ناصر، که آخر صف کنار هم ایستاده بودند، 
نگاه معناداری به یکدیگر انداختند. اشکی از گوشه نگاه معناداری به یکدیگر انداختند. اشکی از گوشه 
چشم سعید لغزید. وقتی بر گونه اش نشست، گرمای چشم سعید لغزید. وقتی بر گونه اش نشست، گرمای 
مختصری حس کرد؛ اما پیش از آنکه لذت این گرما مختصری حس کرد؛ اما پیش از آنکه لذت این گرما 
طول䐧نی شود، اشکش در سرمای شب قندیل بست. او طول䐧نی شود، اشکش در سرمای شب قندیل بست. او 

با دشواری لب های لرزانش را گشود:با دشواری لب های لرزانش را گشود:
- فرمانده از اینکه مارو آورده ناراضیه. هنوز حرفاش - فرمانده از اینکه مارو آورده ناراضیه. هنوز حرفاش 
یادمه. چند بار گفت شما بچه این. خدا رحم کرد که یادمه. چند بار گفت شما بچه این. خدا رحم کرد که 

نفهمید شناسنامه هامونو  دستکاری کردیم.نفهمید شناسنامه هامونو  دستکاری کردیم.

داستانداستان
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ناصر، درحالی که ها می کرد و دستانش را گرم می کرد، خندید:
- خوب هم فهمید. می دونی چرا؟ چون شناسنامه منو دید. فهمید از 13 سال خودمو کردم 15. ولی تو چی؟ چرا اون 2 رو به جای 4، 8 

کردی؟ کی باورش می شه تو 18 سالته؟ قد بلند که نیستی، ریش و سبیلم نداری.
ناصر پوزخندی زد و ادامه داد:

-  اگه پا درمیونی نیروها نبود، فرمانده هیچ وقت ما رو نمی آورد.
سعید، ابروهایش در هم رفت:

- یعنی دیگه نمی تونیم جبهه بیایم؟
ناصر سرش را تکان داد:

-  مگه نشنیدی؟ می گن هیچ کاری از دستمون برنمیاد.
سعید، با گام های محتاط، پا به پای نفر جلویی جلو رفت و با صدایی اندوهگین گفت:

- دلم می خواد برای وطنم کاری کنم. حتی اگه کوچیک باشه.
صدای فرمانده که نزدیکشان می شد، هر دویشان را به سکوت واداشت:

-  هیس! بچه ها ساکت. اگه دشمن بفهمه اینجا نیرو هست، همه مونو تیربارون می کنه. ستون، سریع تر حرکت کنین. وقت نداریم! با تاریک تر 
شدن هوا، سرمای شب بر پوست و جان همه خراش انداخت. باران و برف به طور همزمان می بارید و زمین زیر پایشان به گل ول䐧ی تبدیل شده 

بود. ناصر و سعید، خسته و گل آلود، به سختی قدم برمی داشتند.
فرمانده ایستاد و با صدایی نگران گفت:

- بچه ها، یه کپه برف اینجا هست که ارتفاعش بال䐧 رفته. باید کیسه سنگری یا چیزی پیدا کنیم. سریع بگردین! یادتون باشه هیچ نوری 
روشن نکنین. دشمن کوچک ترین نوری ببینه، ما رو به رگبار می بنده.

بعد از دقایقی، چند نفر برگشتند و با صدای ناامید گفتند:
- فرمانده، هیچی پیدا نکردیم.

ناگهان، صدای ناصر بلند شد:
- ما پیدا کردیم! من و سعید، دوتا کیسه سنگر آوردیم.

فرمانده لبخندی زد و گفت:
- دمتون گرم. اما قول بدین بعد از عملیات برگردین 

و درس بخونین. 
همه از روی کیسه ها گذشتند. کیسه ها نرم و لغزنده بودند. 

باران شدت گرفته بود و آسمان با صدای رعد می غرّید.
فرمانده به آرامی پرسید:

- کسی جا نمونده؟
سعید با صدای لرزان گفت:

- من و ناصر هنوز رد نشدیم. فکر کنم کیسه ها تو گل 
فرو رفتن.

فرمانده خم شد و دستشان را گرفت:
- خدا رو شکر که سبکین. بیاین بال䐧، سریع!

وقتی به منطقه رسیدند، صدای تیراندازی و انفجار 
گوش فضا را پر کرد. دشمن منور می زد و شب را 

روشن تر از روز کرده بود. سعید و ناصر پشت 
خاکریز اسلحه به دست گرفته بودند.

سعید با لبخندی که از سرما لرزان بود، گفت:
- خدا رو شکر که نیروها رد شدن.

ناصر، با لبخندی تلخ، گفت:
- حداقل به درد کیسه سنگر خوردیم.

سپیده نزدیک بود که صدای رگبار بیشتر و بیشتر 
شد. یکی از رزمنده ها با بغض فریاد زد:

- فرمانده، اون دوتا نوجوان، سعید و ناصر،
شهید شدند.

                             فاطمه بگزاده
        تصویرگر: محمدحسن شبیری
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عشق‌حسن‌به‌جبههفرزند‌قزوین

‌‌‌‌تنها‌‌15سال‌داشت‌که‌به‌جبهه‌رفت

حسـن در اول دی ماه سـال 1347 در قزوین به 
دنیا آمد. نام پدرش اسـدالله و مادرش سـکینه 
بـود. شـغل پـدرش کارگـری بـود و بـا زحمـت 
می کـرد.  تأمیـن  را  خانـواده  مخـارج  و  خـرج 
مدرسـه  و  درس  بـه  زیـادی  عل䐧قـه  حسـن 
داشـت. می دانسـت کـه پـدرش با چـه زحمتی 
تـل䐧ش می کنـد تـا پولـی بـه دسـت آورد و خرج 
خانواده شـود. بـه همین دلیل بـه خوبی درس 
می خوانـد تـا گوشـه ای از زحمـات خانـواده را 

کند. جبـران 

وقتـی دشـمن متجـاوز به کشـورمان ایـران حمله 
کرد، حسـن آرام و قرار نداشت. دلش می خواست 
او  بجنگـد.  بعثـی  بـا دشـمن  و  بـرود  بـه جبهـه 
دانش آمـوز کل䐧س اول متوسـطه در رشـته تجربی 
بـود کـه در بسـیج ثبت نـام کـرد و یـک بسـیجی  

. شد

 هـر روز خبرهـای جبهه را پیگیری می کرد. وقتی 
می شـنید که دشـمن بسـیاری از نیروهـای ایرانی 
را شـهید می کنـد، بـه شـدت ناراحـت می شـد. 
حسـن سـن و سـال زیـادی نداشـت، امـا عل䐧قـه 
مـادرش  بـه  روز  یـک  بـه جبهـه داشـت.  زیـادی 
گفت:»مـادر عزیزم، ال䐧ن جبهه به نیـرو نیاز داره. 
منـم دلـم می خـواد بـه جبهـه بـرم. حتـی اگـه بـه 
مـن نیـازی نباشـه، دلـم می خـواد بـه عنـوان یـه 
سـیاهی لشـکر در جبهـه حضـور داشـته باشـم 
تـا صـدام بسـوزه وقتـی می بینـه  نوجوونـا هـم به 

جبهـه میـان تا بـا دشـمن بجنگـن...«
بال䐧خـره ایـن عشـق و عل䐧قـه بـه جنگ با دشـمن، 
حسـن را راهـی جبهـه کـرد. او بـا عشـق و شـور 
فـراوان بـا دشـمن جنگیـد و نشـان داد کـه وطـن 
بـرای نوجوان هـا هم اهمیت دارد و چقدر دلشـان 

می خواهـد کـه دشـمن را شکسـت دهنـد.

             فاطمه زارع                      قهرمان منقهرمان من
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‌‌‌‌‌‌‌13سال‌چشم‌انتظاری

پایان‌فراغ

‌‌‌‌‌وصیت‌زیبای‌حسن
پـدر و مادر حسـن خبر شـهادت او را شـنیدند. از 
آن جایی که شـهادت بزرگترین آرزوی حسـن بود، 
اندوهگیـن نشـدند. تنهـا از ایـن دلگیـر بودند که 
چـرا پیکر حسـن به میهن برنگشـته اسـت. مادر 
شـهید گفـت: »خـواب دیـدم کـه آب روان یـک 
جنـازه را بـا خـود برد که سـر به بدن ندارد. حسـن 
وقتی شـهید شد، سـر به بدن نداشت. جنازه اش 
را آب بـا خـود بـرده بـود. مـن سـیزده سـال صبـر 

بـرای همـان پیکر بی سـر کـردم.«

جنـگ تمـام شـده بـود. ایـران در آرامـش و امنیت 
بـود چرا که درخت پربار انقل䐧ب با خون شـهدایی 
چون حسـن آبیاری شـده بود؛ اما هنـوز خبری از 
حسـن نبـود. مـادر در فـراغ پسـرش آنقدر بـا خدا  
راز و نیـاز کـرد تا بال䐧خـره دعاهای مادر مسـتجاب 
شـد و بعـد از 13 سـال، چنـد تکـه اسـتخوان بـه 

وطن بازگشـت.

اسفند‌ هفتم‌ در‌ محمدرحیمی‌ها‌ حسن‌ شهید‌
شهادت‌ به‌ مجنون‌ جزیره‌ در‌ ‌1362 سال‌
و‌ ماند‌ جا‌ منطقه‌ در‌ مدت‌ها‌ پیکرش‌ رسید.‌
سال‌‌1375پس‌از‌تفحص،‌در‌گلزار‌شهدای‌

زادگاهش‌به‌خاک‌سپرده‌شد.

»پـدر و مـادر بزرگـوارم، در زمـان آمدنـم بـه این جـا 
دلـم برای تـان می سـوخت. ولـی موقعیـت زمانـه 
اقتضـا می کنـد کـه جوانان بـا حضـور در جبهه ها 
بجنگنـد تـا رسـتگار شـوند. بـه امـت شـهید پرور 
بگوییـد کـه در صـورت تـداوم جنـگ، مانـع رفتن 
بچه های شـان به جبهه نشـوند و بگذارنـد تا آن ها 
پیگیـر اهداف شـان باشـند. همیشـه امـام را دعـا 
کنیـد و مبـادا مثل مـردم کوفه تنهایـش بگذارید. 
همین طـور بـرای سـل䐧متی تمـام یـاران بـا وفایـش 
دعا کنیـد. از هر جهت به رزمندگان کمک کنید؛ 
همیشـه در سـنگرها باشـید. مسـجد، مدرسـه، 
نمازجمعـه و جبهه ها را فراموش نکنیـد. مبادا در 
ارتباط با ضدانقل䐧ب باشـید. هـر کس هر حرفی از 
ضدانقل䐧ب زد توی دهانش بزنید تا سـاکت شـود. 

بـه مـادران و پـدران شـهدا دلـداری بدهید.«
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شهـیدی که تــولد و شــهادتششهـیدی که تــولد و شــهادتش
زهرا ضرغامی از استان البرزبا یاد و نام حضرت ابوالفضل)ع( بودبا یاد و نام حضرت ابوالفضل)ع( بود

امیرحسین مل䐧ئی از شهریار

سل䐧م بر شهیدان،سل䐧م برامام شهیدان
سـل䐧م و درود بر کسـانی که کاری سـخت انجام دادند که کار هر کسـی در این عالم 

نیست.
آنـان کـه بـا شـور جوانـی و بـا وجـود زن و فرزنـد،راه مبـارزه در راه خـدا را انتخـاب 
کردند و برای حفاظت از سـرزمین و دینشـان از همه آنچه داشـتند گذشـتند و جان 
عزیزشـان را تقدیـم اسـل䐧م کردند.اینها همان انسـان هایی هسـتند که اگـر در زمان 
امام حسن)علیه السـل䐧م( بودند ایشـان در غربت و تنهایی به شـهادت نمی رسیدند.
ایـن شـیرمردان اگـر در کنـار امـام حسین)علیه السـل䐧م( بودنـد،در کربـل䐧 غوغـا 
امـام سـجاد  بـا  ایـن شـهیدان  مـار می کردند.اگـر  و  تـار  را  یزیدیـان  و  می کردنـد 

نمی دیدنـد. را  اسـارت  رنـگ  هرگـز  ایشـان  بودنـد  )علیه السـل䐧م( 
ایـن دل䐧وران از نسـل همـان شـهیدان پـاک کربـل䐧 هسـتند کـه در این زمانـه زندگی 

می کردنـد.

                در سکوت شب، وقتی که ستارگان با چشمان اشک بار به زمین می نگرند، 
صدای قلب هایی که برای عشق به وطن تپیدند، در گوش هستی می پیچد. شهدای
 عزیز، شما که در آتش ظلم سوختید و بال گشودید، شجاعت تان قصه ای است که

 زمـان هرگـز فرامـوش نخواهد کرد. شـما رفتیـد، اما حضورتـان جاودانه شـد؛ در هر ذره 
از خاکـی کـه بـا خونتـان تقدس یافت، در هر نفسـی که برای آزادی کشـیده می شـود، و 

در هـر نگاهـی کـه به آسـمان دوخته می شـود، برای دیـدن رد پـای پروازتان. 
شـما ایسـتادید؛ نـه بـرای خـود، بلکـه بـرای مردمـی کـه آرامـش و امنیت شـان را مدیون 
ایثار شـما هسـتند. شما چراغی شـدید در تاریکی، فانوسی که مسـیر سربلندی و عزت 
را بـرای نسـل های آینـده روشـن می کنـد. شـجاعت شـما فراتر از کلمات اسـت؛ زیـرا در 

حالـی کـه مـرگ در یـک قدمی بود، عشـق بـه میهـن و ایمان بـه آرمان هایتان شـما 
را بی هراس نگاه داشت. سوگند می خوریم که راهتان را ادامه  داده و یاد و خاطرتان 

را در قلبمان حک کنیم. 

دلنوشتهدلنوشته
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فاطمه زهرا میرزایی از مشهد

نفس سادات اجل䐧لی از شهریار

محمدصالح زارعی از استان همدان

سـل䐧م بـه همـه شـما مـردان بـزرگ. سـل䐧م بـه شـما مردانی کـه نشـان دادیـد با چه شـهامت و شـجاعتی 
پـای ایـن انقـل䐧ب ایسـتادید و از مـردم دفـاع کردیـد. آن هـم چـه دفاعـی، به بـه. مـن صبـح کـه از خواب 
بیـدار شـدم، مـادرم گفـت کـه دیشـب اسـرائیل خیانـت کار، ایـن رژیـم کـودک کش بـه کشـور عزیزمان 
حملـه کـرده. مـن زود پای شـبکه خبر نشسـتم. درسـت بود، اسـرائیل به کشـور ما حملـه کرده بـود، امّا 
چـه حملـه ای! خیلـی از مـردم نمی دانسـتند. مـن آن روز فهمیدم که  پنج تـن از نیروهای غیـور ارتش با 
جان فشـانی تمـام اجـازه ندادنـد  کـه حتّـی خواب مـردم به هم بخـورد. مـن و تمام مـردم ایران از شـما و 

تمامـی مـردان شـجاع و غیـوری کـه مواظـب امـام خامنـه ای و این وطن و انقل䐧ب هسـتید متشـکریم. 
مـن خـوب می دانم که شـما شـهدا زنـده هسـتید و در پیـش پـروردگار روزی می خورید. دلـم می خواهد 

ماننـد شـما از ایـن کشـور مراقبـت کنـم تا دشـمن بداند کـه مردم ایـن مرز و بـوم، چه مـرد و چه زن
 پای این انقل䐧ب ایستاده و اجازه نمی دهند که حتّی یک وجبش در دست دشمن بیفتد.

سـل䐧م و درود خداونـد بـر ارواح پاک شـهدا،آنان که با گذشـتن از خـون و جان 
خـود خـون و جـان مـا فرزنـدان انقـل䐧ب اسـل䐧می و ایـران عزیزمـان را حفـظ 
کردنـد- مـن از کودکـی توسـط پـدرم کـه او هم عاشـق شـهدا اسـت با شـهدا 
آشـنا شـدم و بـه مـزار شـهدا مثـل شـهید  ابراهیـم هـادی می رفتـم - ابراهیم 
هادی دوسـت داشـت که در جنگ با اسـرائیل شـهید شـود -این روزها جبهه 
مقاومـت پـر شـده از ابراهیم هـا و مـن خیلـی خوشـحالم کـه با این شـهیدان 

آشـنا شـدم و سـعی دارم کـه دنباله رو آنها باشـم.

سـل䐧م و درود بـر شـهیدان ل䐧له گـون که با خون سـرخ خود 
درخـت اسـل䐧م را آبیـاری کردنـد، در برابـر قدرت پوشـالی 
اسـرائیل جنایتکار قد علم کردند و تا سـرحد مرگ از خود 

گذشـتند تا مـا در آرامش و امنیت باشـیم. 
خداونـد بزرگ را شـاکریم که بـا این ول䐧یت مداران سـرافراز، 
دشـمن نتوانسـته حتی یک ذره از خاک وطن ما را اشغال 
کنـد. یاد شـهیدان عزیـز در ذهنمان و در زندگی ما سـبز و 

است. جاویدان 
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»بچه ها، وقتش رسیده که 
کاری بزرگ کنیم. این طور که معلومه 
آمریکا با استفاده از منافقین می خواد 

به انقل䐧ب ما آسیب بزنه.

بهترین کار  تسخیر 
ل䐧نه جاسوسیه. سفارتش 
رو که بگیریم حساب کار 

دستش میاد.

اینم از سفارت آمریکا، 
به قول خودمون ل䐧نه جاسوسی.

این اسم واقعاً برازنده شه، 
از بس که تو کشور ما
 جاسوسی می کنه.

مطمئنید که  می تونیم؟

»ما همون طور که انقل䐧ب رو 
بردیم، اینجا رو هم می گیریم!« متحد  باشیم

 هیچ کس نمی تونه زمینمون بزنه. 
ماها دانشجوهای پیرو خط امامیم.

هدف ما 
نگهداری و حمایت از 

امام و انقل䐧بمونه. پس خدا هم 
کمکمون  می کنه.

هر کی پشت سرمون بمونه، 
نمی تونه تو این انقل䐧ب
 سهمی داشته باشه!

مگه نگفته بودید 
که امروز تعطیله؟

حواستون باشه،  آره! آره! برو، برو!
 این فقط شروعشه!

ما اینجا برای آزادی 
   این کار فقط شروعش بود. مبارزه  می کنیم.

   حال䐧 بریم سراغ اتاق اصلی.

پیش به سوی پیروزی!

انگار دارن می گن 
ساختمون داره فرو 

می ریزه،

کمیک استریپکمیک استریپ
پپیـروان خـط امامپپیـروان خـط امام
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مطمئنید که  می تونیم؟

بیا! در رو شکوندیم! 
حال䐧 وقتش رسیده به این آمریکایی ها 

نشون بدیم ما بیدی نیستیم با این بادها 
بلرزیم.

اینجا  هیچ کس نمی تونه 
ما رو متوقف کنه!

) آمریکایی کور خونده(
این ل䐧نه دیگه مال ماست!

آمریکا دیگه نمی تونه 
توی کشور ما دخالت کنه!

چطور ممکنه؟! 
ما به اینجا امنیت دادیم!

شما امنیت رو 
برای دشمن ها فراهم کردید، 
آمریکا هیچ وقت دلش برای 
کشور و انقل䐧ب ما نمی سوزه.

این کار تموم شدنی نیست! 
باید به سرعت اقدام کنیم!

هر چقدر هم که بخواهید،
 ما از اینجا بیرون نمی ریم!

این اقدام 
برای همه مردم ایرانه! 

اینجا دیگه خبری از جاسوسی 
و  دخالت های خارجی 

نیست!

بچه ها یه خبر خوش!
امام این حرکت پیروزمندانه ما رو 

انقل䐧ب دوم نامیدند.

زنده باد انقل䐧ب! زنده باد ایران!

انگار دارن می گن 
ساختمون داره فرو 

می ریزه،

                     فاطمه بگزاده
تصویرگر: سمیراسادات شفیعی
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درخشش نخبگان ایرانی، 
      با 9 مدال مهارتی در جهان

حضور‌نوجوان‌‌16ساله‌در‌مسابقات

  worldskills-lyonمسـابقات در  امسـال  ایـران 
نخبـه   18 منظـور  ایـن  بـه  کـرد.  شـرکت   2024
در  مترجـم   6 همـراه  بـه  رشـته    15 در  مهارتـی 
ایـن مسـابقات شـرکت کردنـد. ایـن نخبـگان کـه 
از  پـس  می شـدند،  محسـوب  ایـران  نماینـدگان 
پشـت سـر گذاشـتن مسـابقات داخلی بـرای این 
شـدند.کوچکترین  انتخـاب  مسـابقات  از  دوره 
نماینـده  ایران 16 سـال داشـت که در رشـته  وب 
و توسـعه  شـبکه های موبایـل بـه ایـن مسـابقات 
راه یافـت. شـرکت کنندگان در بیـش از 60 رشـته 
کـه  حالـی  در  رقابـت  پرداختنـد،  بـه  مهارتـی 
دنبـال  را  مسـابقات  ایـن  نتایـج  نفـر  میلیون هـا 

می کردنـد.

ایرانیـان همـواره نـام سـرزمین اصیـل خـود را پـرآوازه می کننـد. این بـار و در همیـن ماه هـای اخیـر قرعـه بـه نـام 
نخبـگان سـرزمین مان افتـاده اسـت. نخبگانـی کـه نوجوانـی 16 سـاله، در بین شـان حضـور داشـت. بـه همـت این 

نخبـگان مهارتـی، بـاری دیگـر پرچـم ایـران زمیـن در جهـان بـال䐧 رفـت و درخشـید.
نخبـگان مهارتـی، نوجوانـان و جوانـان برومنـد ایرانـی، 9 مـدال و مدالیـون را در مسـابقات جهانـی مهـارت 2024 
لئون فرانسـه کسـب کرده اند. این رویداد خجسـته در روزهای پایانی شـهریورماه سـال 1403ا اتفاق افتاده اسـت. 

ورزشورزش

              زهرا نایبی
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رشته‌های‌مورد‌رقابت

مدالیون‌چیست؟

انتخاب‌از‌بین‌‌1400نخبه

‌مدال‌ها‌و‌مدالیون‌ها‌

انتخاب‌نخبگان

بـر اسـاس منابـع خبـری 18 نخبـه ماهـر ایرانـی 
در  مهـارت  جهانـی  المپیـاد  از  دوره  ایـن  در 
ابـری،  پـردازش  سـایبری،  امنیـت  رشـته های 
جواهرسـازی،  موبایـل،  نرم افزارهـای  توسـعه 
کار،  و  کسـب  بـرای  نرم افـزاری  راهکارهـای 
رباتیـک، طراحـی مهندسـی مکانیـک، مدیریت 
سیسـتم های تحت شـبکه، توسـعه نرم افزارهای 
موبایـل، فنـاوری طراحـی گرافیـک، فناوری های 
وب، مکاترونیک، سـرویس و نگهـداری هواپیما، 
نانوایـی نان هـای حجیـم و سیسـتم های تبریـد و 

پرداخته انـد. رقابـت  بـه  تهویـه 

گفتـه  بزرگتـر  نشـان های  بـه   䐧ًمعمـول مدالیـون 
می شـود کـه بـه صـورت روی میـزی اسـت و بـه 
لبـاس نصـب نمی شـود. در مـوارد نـادری نشـان 
بـه شـکل چهارگوشـه سـاخته می شـود و بـه آن 
پـل䐧ک گفته می شـود، به کار بـردن واژه مدالیون 

بـرای گردن آویزهـای متـداول صحیـح نیسـت.

خبرگـزاری مهـر، نقـل کـرد، مهـرداد عظیمـی، معـاون وزیـر 
و رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه کشـور بـا بیـان ایـن 
کـه جوانـان مهارتـی، با درخشـش کم نظیـر، توانایی ایـران را 
بـه رخ دنیـا کشـیدند، اعـل䐧م کـرد: مراسـم اختتامیـه چهـل 
و هفتمیـن دوره مسـابقات جهانـی مهـارت در شـهر لئـون 
فرانسـه برگـزار شـد. بنـا بـر ایـن گـزارش وی افـزود: در پایان 
ایـن مسـابقات کـه 1400 نفـر از 73 کشـور جهـان حضـور 
پـردازش  رشـته های  در  مدالیـون   8 ایـران  تیـم  داشـتند، 
سیسـتم های  مدیریـت  گرافیـک،  طراحـی  فنـاوری  ابـری، 
تحـت شـبکه، نبریـد و تهویـه، جواهرسـازی، فناوری هـای 
وب، کارهـای نرم افـزاری بـرای کسـب و کار و نرم افزارهـای 
و  فنـی  آمـوزش  سـازمان  رئیـس  آورد.  دسـت  بـه  موبایـل 
حرفـه ای کشـور خاطرنشـان کـرد: در ایـن مسـابقات کـه از 
10 تـا 15 سـپتامبر بـه میزبانی شـهر لئون برگزار شـد؛ تیم 
ایـران بـا 18 نخبه مهارتی و 15 مربی کارشـناس و 6 مترجم 

در ایـن رقابت هـا شـرکت کـرده بـود.

جهانـی  مسـابقات  در  شـرکت کننده  جوانـان  و  نوجوانـان 
فرانسـه مـدال و مدالیون ها را در چه رشـته هایی به دسـت 
آورده انـد؟ پاسـخ ایـن پرسـش را بـه نقـل از پایـگاه خبـری 

آزمـون ملـی مهـارت می آوریـم.
1 مدال نقره: رشته امنیت سایبری

2 مدالیون: پردازش ابری
3 مدالیون: تهویه و تبرید

4 مدالیون: توسعه برنامه های موبایل
5 مدالیون: مدیریت سیستم های تحت شبکه
6 مدالیون: راهکارهای نرم افزاری برای تجارت

7 مدالیون: فناوری های وب
8 مدالیون: فناوری طراحی گرافیک

9 مدالیون: جواهرسازی

سـازمان آمـوزش فنی و حرفه  ای کشـور به عنوان نماینـده ایران در 
سـازمان جهانـی مهـارت )WSI(  سـال䐧نه مسـابقات ملـی مهارت را 

می  کند.  برگـزار 
نخبـگان شـرکت کننده در مسـابقات جهانـی 2024 لئون فرانسـه 
از میـان برگزیـدگان دوره بیسـت ویکم و دوره بیسـت ودوم همیـن 
مسـابقات ملـی مهـارت انتخـاب شـده بودنـد. ایـن نخبـگان بـرای 
شـرکت در مسـابقات جهانـی مهارت که هر 2 سـال یک بـار در یکی 

از کشـورها برگـزار می شـود، بـه فرانسـه اعزام شـدند.
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در ششـم آبـان 1338، کودکـی در محلـه سرچشـمه 
سـال های  همـان  از  کـه  کودکـی  شـد؛  متولـد  تهـران 
اولیـه زندگـی، شـور و اشـتیاقی عمیق به دین اسـل䐧م و 
زندگـی امامـان داشـت. او زیر نظر امـام جماعت محله، 
آموزش هـای دینـی را فـرا گرفـت و خیلـی زود توانسـت 

درکـی عمیـق از اسـل䐧م پیـدا کنـد.
او و بـرادرش بـه همراه دیگر هم محلی ها گروه سـرودی 
تشـکیل دادند که بعدهـا افتخار اجرای سـرودی خاص 
را در روز ورود امـام خمینـی بـه فرودگاه مهرآباد یافتند. 
امـا این نوجوان پرانـرژی، نه تنهـا در فعالیت های دینی 
و فرهنگـی فعـال بـود، بلکـه در درس و تحصیـل䐧ت نیز 
موفق عمل کرد و مدرک کارشناسـی مهندسـی صنایع 

خـود را از یکـی از معتبرترین دانشـگاه ها دریافت کرد.
پاسـداران  و سـپاه  پیـروزی رسـید  بـه  انقـل䐧ب  وقتـی 
تشـکیل شـد، او به یکی از اعضای فعال آن تبدیل شـد.
بـا آغـاز جنگ تحمیلی، ایـن قهرمان بزرگ مسـئولیت 

فرماندهـی توپخانـه را بـر عهـده گرفـت و بـه عنوان  

بنیانگذار واحد توپخانه و یگان موشـکی سـپاه، نقشی 
حیاتـی در دفاع از کشـور ایفا کرد.

پس از جنگ، او فعالیت های خود را در حوزه تحقیقات 
ادامـه داد و پروژه های بزرگی را در زمینه موشک سـازی 
مدیریـت کرد. این تل䐧ش ها و دسـتاوردها باعث شـد که 
دوسـتانش لقبـی ویژه بـه او بدهند: پدر پیشـرفت های 

موشکی ایران. 
سـرانجام این قهرمان، در 21 آبان 1390 هنگام انجام 
وظیفـه و خدمـت بـه کشـورش، همـراه بـا تعـدادی از 
یارانـش بـه شـهادت رسـید؛ امـا نام و یـاد او همیشـه در 
قلب هـای کسـانی کـه او را می شـناختند زنـده خواهـد 

ماند.
حـال䐧 وقتشـه که شـما فکر کنیـد! تمام سـرنخ ها در این 
داسـتان پنهـان شـده اند. آیـا می توانیـد بفهمیـد چـه 
کسـی شایسـته  لقب پدر پیشرفت های موشـکی ایران 
اسـت؟ اگر پاسـخ شـما درسـت باشـد، نه تنها این راز را 
کشـف کرده ایـد، بلکـه خودتان هـم بخشـی از ماجرای 

ایـن قهرمـان خواهید شـد. امتحـان کنید!

پژوهشپژوهش

               فاطمه صالحی
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سجـاده ات وقـــت عبــادت
با اشــک هایــت آشنــا بــود
یا فاطمه )س( آن لحظه تنها
کارت فقــط ذکر و دعــا بود

من خوب می دانـم دعایـت
اول بــرای دیگــــــران بــود
جز عــطر شیــرین دعــاها
در خــانه ی تو عطر نان بود

خانه پر از احســاس می شد
از صــوت قرآن خــواندن تو
مهر و محبــت مــوج می زد
در آن نگــــاه روشــــن تــــو

هر کس که با پرسش می آمد 
مهمــان علم و دانشــت بود
حتی فقیــری کــه می آمـــد
مهمان مهر و بخششت بود

مثل شـــما هرگــز ندیـــدم
در بخشـش و در مهربــانی
تو  بهتــرین الگــوی مــایی
بانــــوی پـــاک و  آسمـــانی

شعرشعر

عطر دعا و  نانعطر دعا و  نان

         زهرا عراقی         زهرا عراقی
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زمانـی نه چنـدان دور، مـردی بـه نـام عمورجـب در محلـه ای 
تنـدی داشـت و زبـان  اخـاق  زندگـی می کـرد. عمورجـب 
تلخـش همـه را فـراری مـی داد. در و همسـایه از دسـت او 
بـه سـتوه آمـده بودنـد، حتـی همسـرش هـم دیگـر طاقـت 

او را نداشـت! رفتارهـای 

یـک روز، عمورجـب کـه بنـّا بـود، مشـغول سـاختن خانـه ای بـود. صاحب خانه با 
نگرانـی بـه او گفـت: »عمورجـب جـان، ایـن خانـه کـی تمـام می شـود؟ هوا سـرد 

شـده و مـن می خواهـم زودتـر خانـه ام آمـاده شـود.«

امـا عمورجـب، طبق معمـول، با عصبانیت آجـر را پرت کـرد و فریـاد زد: »منظورت این 
اسـت که تنبلم؟!« آجر به سـر صاحب خانه خورد و او با دسـت روی پیشانی شکسته اش، 

فریـاد کشـید: »دیگـر نمی خواهم تو خانه ام را بسـازی! برو بیرون، ای مـرد بداخاق!«

بـه خانـه برگشـت. همسـرش اسـتکان  عمورجـب 
چـای را کنـار او گذاشـت و بـا نگرانـی پرسـید: »چی 
شـده؟ نکند بـاز هم با صاحـب کارت دعـوا کردی؟« 
عمورجـب گفـت: »مردم اخـاق ندارنـد، زن! تازه من 

بیـکار نمی مانـم.« همه فن حریفـم. 

او از خانـه بیـرون زد و دیـد نجـاری به تنهایـی کار می کنـد. سـریع 
بـه او نزدیـک شـد و گفـت: »من رجبـم! درسـته نیم وجبـم، ولی کار 
می کنـم انقدر قشـنگ، می مونی درعجبـم!« نجار که دسـت تنها بود،

                  گفت: »خیلی خوب، بیا کمک کن.«

عمورجـب بـا انرژی شـروع کرد به سـاختن صندلـی. نجار از کارش خوشـش آمد 
و گفـت: »ای کاش صندلـی را سـفیدرنگ کنـی!« اما عمورجب باز هم عصبانی شـد، 
میـخ و چکـش را پـرت کـرد و فریـاد زد: »یعنـی می گویـی مـن رنگ کـردن بلـد 

نیستم؟!«

                      فاطمه بگزاده
تصویرگر: سمیه سادات شفیعی  داستان مصورداستان مصور
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نجار که پایش زخمی شده بود، با ناراحتی گفت: »تو چرا انقدر 
ایـن بـار عمورجـب چنـد روزی بیـکار مانـد. در و همسـایه کـه از بیکار زود از کوره در می روی؟!«

شـدن او باخبـر شـدند، تصمیـم گرفتنـد بـه او کمـک کنند. همـه جمع 
شـدند تـا بـه او یـاد بدهند کـه کمـی مهربان تر باشـد.

همسایه ها یکی یکی به عمورجب گفتند: 
»رجب جان، کمی بخند!«، 

»مهربانی کن، این طوری زندگی ات بهتر می شود!«، 
»ببین، حتی کار هم نداری چون همه از دستت خسته شده اند.«

امـا عمورجـب بـا عصبانیـت از جایـش بلنـد شـد و فریـاد زد: »یعنـی مـن 
بداخاقـم؟ خـب برویـد هـر چـه خوراکـی شـیرین اسـت بیاورید تـا زبانم 

شـود!« شیرین 

45همسایه ها با ناامیدی از جا بلند شدند و یکی از آن ها گفت: »عمورجب، تو را با یک من عسل هم نمی شود خورد! تورا به خیر و ما را به سامت!«



                             رضا زارعی

داستان  داستان  

بانوی خوبی هابانوی خوبی ها
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علـیعلـی )علیه السـل䐧م(  )علیه السـل䐧م( بـا لبخنـدی گـرم و صمیمـی در چوبـی خانـه را باز کـرد. نـور خورشـید، در حالـی کـه آرام آرام غروب می کـرد، از بـا لبخنـدی گـرم و صمیمـی در چوبـی خانـه را باز کـرد. نـور خورشـید، در حالـی کـه آرام آرام غروب می کـرد، از 
ل䐧بـه ل䐧ی در تابیـد و فضـای خانـه را روشـن تر کرد. زینب ل䐧بـه ل䐧ی در تابیـد و فضـای خانـه را روشـن تر کرد. زینب )سـل䐧م الله علیها()سـل䐧م الله علیها( و عباس و عباس )علیه السـل䐧م(  )علیه السـل䐧م( که مشـغول بازی بودند، بـا دیدن پدر که مشـغول بازی بودند، بـا دیدن پدر 
از جا پریدند.زینب به سـمت پدر دوید، دسـت او را بوسـید و با لحنی پر از محبت گفت: »سـل䐧م پدرجان! خسـته نباشـید. خوش از جا پریدند.زینب به سـمت پدر دوید، دسـت او را بوسـید و با لحنی پر از محبت گفت: »سـل䐧م پدرجان! خسـته نباشـید. خوش 
آمدید!« عباس  که با نگاه کودکانه اش به زینب خیره شـده بود، سـریع خودش را به پدر رسـاند و دسـت دیگر او را بوسـید: »سـل䐧م  آمدید!« عباس  که با نگاه کودکانه اش به زینب خیره شـده بود، سـریع خودش را به پدر رسـاند و دسـت دیگر او را بوسـید: »سـل䐧م  

پدرجان! خسـته نباشید!«پدرجان! خسـته نباشید!«
علـیعلـی  لبخنـدی زد و نشسـت. بـا دسـتانش بـه دیـوار پشـت سـر تکیـه داد و بـا نگاهـی مهربـان بـه آن دو گفت: »سـل䐧م به شـما نور لبخنـدی زد و نشسـت. بـا دسـتانش بـه دیـوار پشـت سـر تکیـه داد و بـا نگاهـی مهربـان بـه آن دو گفت: »سـل䐧م به شـما نور 
چشـمان پـدر! چـه می کردیـد؟« زینـب بـا آرامش در سـمت چپ پدر نشسـت و عباس هم در سـمت راسـتش. عباس بـا صدایی پر چشـمان پـدر! چـه می کردیـد؟« زینـب بـا آرامش در سـمت چپ پدر نشسـت و عباس هم در سـمت راسـتش. عباس بـا صدایی پر 
از هیجـان گفـت: »پدرجـان! مـن و زینـب با هم بـازی می کردیم. تـازه خواهرم برایـم قصه تعریف کـرد و قرصی نان هـم آورد!« علیاز هیجـان گفـت: »پدرجـان! مـن و زینـب با هم بـازی می کردیم. تـازه خواهرم برایـم قصه تعریف کـرد و قرصی نان هـم آورد!« علی  
بـرای لحظـه ای بـه فکر فـرو رفت. خاطـره ای در ذهنش زنده شـد، روزی که فاطمه بـرای لحظـه ای بـه فکر فـرو رفت. خاطـره ای در ذهنش زنده شـد، روزی که فاطمه )سـل䐧م الله علیها( )سـل䐧م الله علیها( هنوز در کنارشـان بـود... آن روز هنوز در کنارشـان بـود... آن روز 
علـیعلـی  بـه خانـه آمـد و بـا لبخندی گفت: »فاطمـه جان! امروز مهمـان داریم. آیا چیـزی در خانه داریـم کـه از او پذیرایی کنیم؟فاطمهبـه خانـه آمـد و بـا لبخندی گفت: »فاطمـه جان! امروز مهمـان داریم. آیا چیـزی در خانه داریـم کـه از او پذیرایی کنیم؟فاطمه  
نگاهـی بـه اطـراف انداخـت و بـا صدایـی آرام گفـت: »فقـط یـک تکه نـان مانـده که بـرای زینب کنار گذاشـته ام. او گرسـنه اسـت و نگاهـی بـه اطـراف انداخـت و بـا صدایـی آرام گفـت: »فقـط یـک تکه نـان مانـده که بـرای زینب کنار گذاشـته ام. او گرسـنه اسـت و 

وقتـی بیدار شـود، غـذا می خواهد.«وقتـی بیدار شـود، غـذا می خواهد.«
زینـب کـه در گوشـه ای از اتـاق خوابیـده بـود، آرام پلک هایش را باز کرد. با شـنیدن صحبت مادر، با صدای نـازک کودکانه اش گفت: زینـب کـه در گوشـه ای از اتـاق خوابیـده بـود، آرام پلک هایش را باز کرد. با شـنیدن صحبت مادر، با صدای نـازک کودکانه اش گفت: 

»مادرجان! بهتر اسـت سـهم من را به مهمان بدهید.«»مادرجان! بهتر اسـت سـهم من را به مهمان بدهید.«
فاطمـه کـه از سـخاوت دختـر کوچکـش تعجـب کـرده بـود، گفـت: »عزیزم، تـو هنوز چهـار سـال داری، شـاید نتوانی گرسـنگی را فاطمـه کـه از سـخاوت دختـر کوچکـش تعجـب کـرده بـود، گفـت: »عزیزم، تـو هنوز چهـار سـال داری، شـاید نتوانی گرسـنگی را 
تحمل کنی!« زینب با همان جدیت کودکانه لبخندی زد و گفت: »اشـکالی ندارد، مادرجان! مهمان ماسـت، او باید سـیر باشـد.«تحمل کنی!« زینب با همان جدیت کودکانه لبخندی زد و گفت: »اشـکالی ندارد، مادرجان! مهمان ماسـت، او باید سـیر باشـد.«
علیعلی  دسـتی روی سـر زینبدسـتی روی سـر زینب   کشـید و با افتخار گفت: »عزیز بابا! خدا تو را بزرگ تر از سـن و سـالت کرده اسـت.« عباس با صدای  کشـید و با افتخار گفت: »عزیز بابا! خدا تو را بزرگ تر از سـن و سـالت کرده اسـت.« عباس با صدای 

بلنـد گفـت: »پدرجـان! پدرجان!«علیبلنـد گفـت: »پدرجـان! پدرجان!«علی  از دنیای خاطـرات بیرون آمد و به عباس نگاه کرد: »جانم پسـرم!«از دنیای خاطـرات بیرون آمد و به عباس نگاه کرد: »جانم پسـرم!«
عباس با هیجان ادامه داد: »پدر! بیا با هم تمرین کنیم! می خواهم بهتر حرف زدن یاد بگیرم.«عباس با هیجان ادامه داد: »پدر! بیا با هم تمرین کنیم! می خواهم بهتر حرف زدن یاد بگیرم.«

حَد!«
َ
هُ أ ّ兎حَد!«لبخندی زد: »آفرین پسرم! خوب گوش کن. بگو: قُل هُوَ الل
َ
هُ أ ّ兎علیعلی  لبخندی زد: »آفرین پسرم! خوب گوش کن. بگو: قُل هُوَ الل

حَد! خدا یکی است!«
َ
هُ أ ّ兎حَد! خدا یکی است!«مشتاقانه تکرار کرد: »قُل هُوَ الل
َ
هُ أ ّ兎عباسعباس  مشتاقانه تکرار کرد: »قُل هُوَ الل

علـی بـا مهربانـی ادامـه داد: »آفریـن! حـال䐧 بگـو »دو«!« عبـاس بـرای لحظـه ای مکث کـرد. نگاهـش را به چشـمان پدر دوخـت و با علـی بـا مهربانـی ادامـه داد: »آفریـن! حـال䐧 بگـو »دو«!« عبـاس بـرای لحظـه ای مکث کـرد. نگاهـش را به چشـمان پدر دوخـت و با 
جدیتـی کودکانـه گفـت: »پـدر! من خجالت می کشـم بـا زبانی که »یک« گفتـه ام، »دو« هـم بگویم.« علی با شـگفتی نگاهش کرد، جدیتـی کودکانـه گفـت: »پـدر! من خجالت می کشـم بـا زبانی که »یک« گفتـه ام، »دو« هـم بگویم.« علی با شـگفتی نگاهش کرد، 

دسـتی روی سـر عباسدسـتی روی سـر عباس   کشـید: »آفرین پسـرم! درسـت گفتی. خدا یکی اسـت و هیچ شـریکی ندارد.« کشـید: »آفرین پسـرم! درسـت گفتی. خدا یکی اسـت و هیچ شـریکی ندارد.«
زینـب آرام دسـتی روی دسـت پـدر گذاشـت و گفـت: »پدرجـان! آیـا مـا را دوسـت داریـد؟« علـی  با لبخندی پـر از مهر گفـت: »بله زینـب آرام دسـتی روی دسـت پـدر گذاشـت و گفـت: »پدرجـان! آیـا مـا را دوسـت داریـد؟« علـی  با لبخندی پـر از مهر گفـت: »بله 

عزیـز بابـا! بچه هـای مـا پاره هـای تن ما هسـتند. چطور ممکن اسـت شـما را دوسـت نداشـته باشـم؟«عزیـز بابـا! بچه هـای مـا پاره هـای تن ما هسـتند. چطور ممکن اسـت شـما را دوسـت نداشـته باشـم؟«
زینـبزینـب  نگاهـی عمیـق بـه چشـمان پـدر انداخـت: »امـا پدرجـان! در دل مـردان بـا ایمان مثـل شـما، دو محبت نمی گنجـد. محبت نگاهـی عمیـق بـه چشـمان پـدر انداخـت: »امـا پدرجـان! در دل مـردان بـا ایمان مثـل شـما، دو محبت نمی گنجـد. محبت 
خالص فقط برای خداوند اسـت. محبت شـما به ما، از روی مهربانی و مسـئولیت اسـت، اما عشـق واقعی تان به خداوند یکتاست، خالص فقط برای خداوند اسـت. محبت شـما به ما، از روی مهربانی و مسـئولیت اسـت، اما عشـق واقعی تان به خداوند یکتاست، 

درسـت است؟«درسـت است؟«
 - حق با توست، دخترکم! - حق با توست، دخترکم!

ناگهـان علـی یـاد روزی افتـاد کـه پیامبـرناگهـان علـی یـاد روزی افتـاد کـه پیامبـر )صلی الله علیه وآله وسـلم( )صلی الله علیه وآله وسـلم( زینـب را بـرای اولیـن بـار در آغـوش گرفته بـود. پیامبر نـوزاد را در  زینـب را بـرای اولیـن بـار در آغـوش گرفته بـود. پیامبر نـوزاد را در 
آغوش گرفت و بوسـید. سـپس قطره های اشـک از چشمانش جاری شـد. فاطمه با نگرانی پرسید: »پدرجان! چرا گریه می کنید؟« آغوش گرفت و بوسـید. سـپس قطره های اشـک از چشمانش جاری شـد. فاطمه با نگرانی پرسید: »پدرجان! چرا گریه می کنید؟« 
پیامبـر پیامبـر )صلی الله علیه وآله وسـلم()صلی الله علیه وآله وسـلم( نگاهـی غمگیـن به نوزاد انداخت و گفت: »دخترم! سرنوشـت این نوزاد  عزیز بسـیار غمبار خواهد  نگاهـی غمگیـن به نوزاد انداخت و گفت: »دخترم! سرنوشـت این نوزاد  عزیز بسـیار غمبار خواهد 

بـود. بعـد از مـا، او سـختی های بسـیاری خواهد کشـید، اما همه را به خاطـر رضای خدا تحمـل خواهد کرد.« بـود. بعـد از مـا، او سـختی های بسـیاری خواهد کشـید، اما همه را به خاطـر رضای خدا تحمـل خواهد کرد.« 
زینـب بـا همـان نـگاه پرمحبـت بـه پـدر خیـره شـده بـود و علـیزینـب بـا همـان نـگاه پرمحبـت بـه پـدر خیـره شـده بـود و علـی  در دل دعا می کـرد: »خدایـا! ایـن دختـر مهربـان و فـداکار را برای در دل دعا می کـرد: »خدایـا! ایـن دختـر مهربـان و فـداکار را برای 

روزهـای سـخت آمـاده کن.«روزهـای سـخت آمـاده کن.«
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برنامه ریزی دقیق

دعای امتحان

خواب دیدنی

ماهی

پسر: مامان، می شه پول بدی یه کتاب بخرم؟
مامان: چه کتابی؟

پسر: کتاب »چطور از مامان پول بگیرم«!

بچه ها قبل از امتحان دعا می کردن:خدایا، 
ما رو با سوال䐧ت امتحان غافلگیر نکن!

یکی از بچه ها گفت: خدایا، معلممون رو 
با جواب های ما غافلگیر کن!

دوست اول: دیشب خواب دیدم امتحان
ریاضی دارم.

دوست دوم: خب چی شد؟ قبول شدی؟
دوست اول: نمی دونم، بیدار شدم!

همیشه جلوتر از من می رود، 
اما هیچ وقت نمی رسد. آن چیست؟

من همیشه گرسنه ام و هر چیزی که 
می بینم می خورم، اما هیچ وقت سیر نمی شوم. 

آن چیست؟

ما دو تا همیشه و همه جا با هم هستیم، 
اما هیچ وقت همدیگر را نمی بینیم.

آن چیست که همیشه می چرخد ولی 
هیچ وقت از جایش تکان نمی خورد؟

علی: می دونی به ماهی که توی 
بانک هست  چی می گن؟

رضا: نه، چی می گن؟ 
علی: فیش بانکی.

برای پیدا کردن جواب

برای پیدا کردن جواب

آنها را  برعکس بخوان!

آنها را  برعکس بخوان!

سرگرمیسرگرمی

ادرف

شت آ

اهمشچ

نیمزهرک
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این جانب با آگاهی کاملی که به شـهادت دارم برای دفاع از اسـل䐧م و حیثیت انقل䐧ب اسـل䐧می و دفاع از مملکت 
اسـل䐧می بـه  فرمـان بـزرگ رهبر مسـلمانان جهـان و مرجـع عالی قدر حضـرت امـام خمینی به جبهـه حق علیه 
باطـل شـتافتم و امیـد اسـت که خـون ما نهال نوپای انقل䐧ب اسـل䐧می را بارور کند، و شـهادت مـا موجب آگاهی و 
رشـد فکری جامعه جهانی اسـل䐧م گردد. از شـما ملت قهرمان می خواهم که پشـتیبان روحانیت مبارز و متعهد 
به اسـل䐧م باشـید که همیشـه به قول امام عزیزمان، روحانیت اسـت که تاکنون اسـل䐧م را زنده نگه  داشـته اسـت 
و بـرادران سـپاه و بسـیج! شـما به عنـوان بـازوی مسـلح ول䐧یت فقیـه و سـربازان صـدر اسـل䐧م را زنـده کنیـد. پس 
بایـد بـه وظیفـه خطیـری که دارید آگاه باشـید و آن صیانت از اسـل䐧م عزیز اسـت. در ایـن راه باید شـب و روز برای 
رضـای خداونـد و حراسـت از دیـن خـدا تـل䐧ش کـرد. همـه  ما مدیـون این رهبـری و ایـن انقل䐧ب هسـتیم و باید که 
ایـن انقـل䐧ب را بـه اقصـی نقاط دنیـا صادر کـرده و مقدمه ظهـور حضرت مهـدی )عجل الله تعالی فرجه الشـریف( 

را بـه فراهـم درآوریم .

برای پیدا کردن جواب

برای پیدا کردن جواب

آنها را  برعکس بخوان!

آنها را  برعکس بخوان!

      ب⠮شی از وصیت نامه       ب⠮شی از وصیت نامه شهیدشهید رضا پناهی رضا پناهی
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